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خاص و  هاي به شكل  ماركس طبقاتي واكاوي. اما نپرداختندي كمونيستي  دستگاهمند جامعه واكاويبه نه ماركس نه انگلس هرگز 
(بتلهايم  بسط و توسعه يافت گي طبقه و بي پذيري جمعمانند هايي  نشان سرشتكمونيسم و  ي هايي درباره واكاويي  ارائهبراي  ،گوناگوني

، a١٩٨٥، ١٩٧١سوييزي و بتلهايم ؛ ١٩٦٦؛ پرئوبراژنسكي ١٩٨١؛ موكيائو ١٩٦٦داب ، ١٩٦٩؛ بوخارين و پرئوبراژنسكي ١٩٧٨، ١٩٧٦
bلحاظ  از با آنهابه اين ترتيب، اركس تفاوت داريم. طبقاتي م هاي واكاوي مان از ي قرائت و درك شيوه). ما با اين نويسندگان از لحاظ ١٩٨٥

توانند به  هاي متفاوتي كه اين ساختارها مي براي تعريف ساختارهاي طبقاتي كمونيستي و شكلها  آناستفاده از  و ها واكاوياين بر  تكيه
باورانه را  ممكن ساختارهاي طبقاتي جمعو هاي متفاوت  ها يا نوع تواند شكل جديدي مي طرقخود بگيرند، نيز تفاوت داريم. رويكرد ما به 

  .ارائه دهيماي را  ي ماركسي با چنين جامعه ي نظريه و رابطه» طبقه بي«توانيم درك جديدي از كمونيسم  متمايز كند. همچنين مي
، و اين قرائت با قرائت بسياري از نويسندگان ديگر، چه سرمايهويژه  از ماركس، به مان متكي است بر قرائتما  واكاويمفهوم طبقه در 

هايي از  ، فصل سوم). ما برخلاف آنها به طبقات در حكم گروه١٩٨٧، ١٩٨٦(رسنيك و ولف،  داردتفاوت  ،ماركسيست چه غيرماركسيست
اي زندگي  بسياري كه در هر جامعهافراد فرايند ميان  ينوع خاص ي منزله را به پردازيم؛ بلكه طبقه كنند نمي افراد كه در جامعه عمل مي

هاي  بندي گروه ،در مجموعسازد تا بين فرايندهاي طبقاتي و غيرطبقاتي كه هميشه  ما را قادر ميرويكرد . اين كنيم بررسي ميكنند  مي
  قائل شويم. پيوندد، تمايز و نده واقعي افراد را در زندگي اجتماعي شكل مي

 يعني كنند ــ توليد مي خودصرف كنيم كه از طريق آن برخي افراد در جامعه بيش از م حكم فرايندهايي تعريف ميما طبقه را در 
طبقاتي ما  واكاوي ، توزيع و دريافت كنند.تصرفتوانند آن مازاد را  كنند، مي ــ به نحوي كه ديگراني كه مازادي توليد نمي» مازاد«

هايي از اين مازاد  كنند، بخش كنند، چه كساني اين مازاد را دريافت مي اي خاص توليد مي در جامعهرا مازاد كوشد تعيين كند چه كساني  مي
و  تصرفي توليد،  فرايندهاي ويژهيابند و براي چه مقصودي. چنين  انتقال مي چنين مازادهاييشوند، و چگونه  ميان چه كساني توزيع مي

ي فرايندهاي ديگر اقتصادي، طبيعي،  معه ــ همهدر اين جا يدهد. هر چيز ديگر را تشكيل ميآن » ساختار طبقاتي«، جامعه توزيع مازاد
نيز  از اهميت اين فرايندها براي واكاوي طبقاتي ماركسي  بنا به درك ما،طبقاتي دانست.  غيرسياسي و فرهنگي آن ــ را بايد فرايندهاي 

طور خلاصه،  سازند. به ؛ آنها ساختار طبقاتي جامعه را مياند هاي فرايندهاي طبقاتي ولها و معل را چيزي بيش از علت، زيبرخوردارندبسياري 
دادن به تاريخ اجتماعي  ا در شكله كنند؛ هيچ يك از آن طرق گوناگوني يكديگر را تعيين مي بهطبقاتي هر جامعه، غيرهاي طبقاتي و  جنبه

  ]1[ت.موثرتر از ديگري نيس
مان  چرا در واكاويپس نيست، ي اجتماعي  در توسعهتر از وجوه ديگر جامعه  رك شود، علتي مهمكار مازاد دبر اساس چنانچه اگر طبقه، 

بيش از صد در خلال ي كمونيسم بيفزاييم كه  درباره اي و متمايز به آثار گسترده تازهخواهيم چيزي  كنيم؟ ما مي از كمونيسم بر آن تأكيد مي
هاي كمونيسم و هم در تجارب عملي  ظريهدر نهم  ،هاي فلسفي، مذهبي و اخلاقي ها بر ساحت اكاويشده است. ساير وتوليد سال گذشته 

ريزي  حكومت اجتماعي، قانون، برنامهاندركار   اند. به همين منوال، توجه زيادي به موضوعات سياسي و بوروكراتيك دست تأكيد كرده ،آن
لق به كمونيسم شده است. در ميان پديدآورندگان اين آثار عظيم، كه شامل ي انواع متع هنگي در همههاي فر اقتصادي و پراتيك

اند: بسياري  فهميدن كمونيسم تأكيد داشتههاي مربوط به طبقه براي  رخي بر ايدهرويكردهاي ماركسيستي و نيز غيرماركسيستي است، ب
  اند. چنين تاكيدي نداشته

، پرئوبراژنسكي 1966اند (داب  برده  هاي كمونيسم بهره ها و پراتيك ي نظريه شان درباره اما حتي افرادي كه از طبقه در مطالعات
از طبقه به معناي  ،و شايد هرگز ،ندرت ) به1985؛ مندل 1981؛ موكايو 1978، 1976؛ بتلهايم 1971و بتلهايم ، سوييزي 1966

شود كه  هايي از افراد ارجاع داده مي شان از ماركس است، به گروه هاي آنها، كه حاصل قرائت طبقه در واكاوي اند. استفاده نكردهموردنظر ما 
شده  اي دارايي توزيع نحو نابرابر و نامنصفانه بهو/يا ») ت حاكم در مقابل طبقات محكومطبقا(«شده  اي قدرت توزيع نحو نابرابر و نامنصفانه به
شود كه به ميزاني كه مالكيت  را در اختيار دارند. معمولاً در استدلالي كه بر دارايي متمركز است، گفته مي») ندارهاداراها در مقابل («

هاي مولد. در استدلالي  شود. كمونيسم عبارت است از مالكيت اجتماعي دارايي جايگزين مالكيت خصوصي شود، طبقه ناپديد مي اشتراكي
قدرت. آنگاه  طلبانه و دمكراتيك يعني به شكل توزيع كاملاً مساوات ،شود به نحو متفاوتي درك ميگي   قهطب كه بر قدرت متمركز است، بي

 )1(به كمونيسم بر حسب ما  ،يياي كه انواع نخبگان قدرت را حذف كرده است. در مقابل چنين رويكردها از جامعه ستكمونيسم عبارت
مالكيت فرايندهاي بنا به و نه پردازيم  ميو توزيع كار مازاد  تصرفي فرايندهاي توليد،  به منزله طبقه )2(، و ها طبقاتي و نه گروه هاي فرايند

  يا قدرت.
 در چارچوبرا  كمونيسم هاي كمونيسم، چيزي تازه بيفزاييم. ما ساختار طبقاتي ها و پراتيك ي نظريه ما قصد داريم به آثار گسترده درباره

ماركس  ي سرمايهداري كه در  ناپذير ساختار طبقاتي سرمايه كه بر واكاوي اجتناب چارچوبيتوليد و توزيع كار مازاد واكاوي خواهيم كرد، 
آورد  ، امكانات جديد و مهم تئوريك و سياسي را پديد مياز اين رويكرد آمده دست به هاي جديد يابيم متكي است. اعتقاد داريم كه بينش مي
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از اين <كنيم و نه به دليل ادعاهاي كاذبي  ي متن به آنها خواهيم پرداخت. به اين دليل است كه بر واكاوي طبقاتي تأكيد مي ر ادامهكه د
اند. برعكس، ما از رويكرد  طبقاتي غيرهاي ديگر  تر از مالكيت، قدرت و ساير جنبه اجتماعي، مهم ي در توسعههاي طبقاتي  جنبهكه  >قبيل

اي  اي براي رسيدن به جامعه هايي كه به تغييرات اجتماعي پايه كنيم زيرا ديگران ــ و به ويژه راديكال ماركس در تأكيد بر طبقات پيروي مي
چيزي كنند.  گيرند و حتي انكار مي كم ميكار مازاد را در نظريه و پراتيك كمونيسم ناديده و دست  ابعادآزاد و عادلانه پايبند هستند ــ اغلب 

، شود اي كه بيش از همه با نام و كار ماركس تداعي مي ندرت به نوع جامعه طنز تاريخ است كه چنين واكاوي طبقاتي ماركسي بهبيش از 
  اعمال شده است.

نيستي در مناطق گوناگون جهان، برساختن ساختارهاي طبقاتي كمو هاي پراتيك براي تلاشكار نظري ارزشمند در سنت ماركسي و 
ما در  هدفاي ساختار طبقاتي كمونيستي داشته باشيم.  از برخي انواع پايه مشخصيآورد كه تصورات نسبتاً  اكنون اين امكان را به وجود مي

 بخش آن بوده الهام ههميشاي عادلانه  كه سنت ماركسي  طلبيدن تصورات از جامعه تكميل و به چالش عبارتست از تصورات ي اين  ارائه
شان از  تصورات قدر كه از همانها  ماركسيست  نيست. پراتيك» شهري هاي آرمان بينش« ترسيمتمريني محض در  ،. اين رويكرداست

 پديد آمدهنيز شان  هاي هنري ههاي تئوريك و فراورد بندي احكام سياسي، صورت از ،شكل گرفته اي كه قصد ساختن آن را دارند جامعه
كنند و آن را دگرگون  ها در تاريخ جاري دخالت مي هايي را تغيير دهيم كه ماركسيست است. ما اميدواريم اين تصورات و از اين طريق شيوه

  سازند. مي
پاسخي جديد به پرسشي قديمي. ما چگونه  وجود دارد، يعني دادن از كمونيسم زيري واكاوي طبقاتي  براي ارائه يدليل ديگرهنوز 

دانند يا در گذار از يكي  جوامعي را ارزيابي كنيم كه خود را سوسياليست يا كمونيست ميدسته از هاي كنوني آن  انيم ساختارها و پويشتو مي
، آزادي شخصي، مشاركت سياسي، امنيت اقتصادي،  فرهنگي  شان، درجات آفرينندگي خاص  تاريخها در چارچوب  اند؟ ارزيابي آن به ديگري

يعني اين معيار كه چگونه چنين  ،ها بيفزاييم خواهيم معيار متفاوت ديگري را به اين موجه است. اما ما ميگمان  بيو نظاير آن استقلال ملي 
كه توانيم ارزيابي كنيم  يابند. با افزودن چنين معياري، مي مازاد نظم و ترتيب مي كارِ و توزيعِ تصرفجوامعي به لحاظ اجتماعي براي توليد، 

هاي طبقاتي  ارب اجتماعي بالفعل سوسياليسم و كمونيسم، در مقايسه با انواع ساختار طبقاتي كمونيستي، از طريق كاربرد واكاويچگونه تج
  ند.نك هاي متفاوتي از موفقيت و شكست براي جوامع ايجاد مي . معيارهاي متفاوت، انگارهبسط يافتماركسي 

ها يا انواع متفاوتي از ساختار طبقاتي  كند كه شكل چنانكه در زير استدلال خواهيم كرد، واكاوي طبقاتي ماركسي دلالت بر آن مي
و توزيع كار مازاد هستند كه ساختارهاي طبقاتي كمونيستي را  تصرفتوليد،  اشتراكيهاي  طور مشخص شيوه كمونيستي وجود دارد. آنها به

ند. اما يگانگي واكاوي ماركسي نك داري و ساير انواع ديگر متمايز مي داري، فئودالي، برده ون ساختارهاي طبقاتي سرمايههاي گوناگ از شكل
اش  بندي  بلكه همچنين در صورت ،استمشهود كمونيسم  اشتراكياي ساختار طبقاتي  انواع پايه ي دربارهپردازي متمايز آن  نه تنها در نظريه

  شود. شود، ديده مي ندهاي طبقاتي كلاً ناپديد ميكه در آن فراي »طبقه ي بي امعهج«ونيسم يعني از شكل ديگري از كم
و  تصرفاش را به نوعي از كمونيسم سوق دهد كه در آن حتي توليد،  تواند واكاوي طبقاتي پايبندي چشمگير ماركسي به ديالكتيك مي

داري انسان در مقاطع معيني از تاريخ انسان ناپديد  برده ايكه فراينده نحوه همان بدرست دهد،  ميكار مازاد در جامعه رخ ن اشتراكيتوزيع 
دهيم  رسد. همچنين نشان مي ي كمونيسم مي طبقه ي شكل بي گيري درباره ي ماركسي به اين نتيجه دهيم كه چگونه نظريه . نشان ميندشد

هاي نظري خود را تغيير  نقش متناظراً ،ي ماركس نظريه در مازادكار است كه مقولات كار لازم و گيري مستلزم آن  كه چگونه اين نتيجه
اي تحول يابد كه در  اش نباشند. استدلال خواهيم كرد كه كمونيسم ممكن است به شكل ويژه و ديگر نقاط كانوني واكاوي اجتماعي دهند 

اي شود. به هر حال،  لازم و مازاد دستخوش تغييرات پايه ي ماركسي متمركز بر كار آن نه تنها كار مازاد ناپديد شود بلكه همچنين نظريه
هاي جامعه  ي انساني، تكوين، تغيير و نابودي هميشگي تمامي جنبه ي جامعه وقفه ي ماركسي پايبند تغيير بي بايد هم چنين شود. اگر نظريه

در پيوند با يك خط تحولي ممكن در كمونيسم رخ  تغييررخ دهد. و اين  نيزي ماركسي  در خصوص خود نظريه تغييراست، پس بايد اين 
  دهد. مي

را شرح اي از ماركس به كمونيسم  هاي معين طبقاتي و متكي بر قرائت ويژه بنابراين، استدلال يادشده چيزي بيش از كاربرد واكاوي
متناسبي با تكوين اجتماعي  نحوهاست، محدوديتي كه به  هاي آن واكاوي براين بيانگر كشف محدوديت اين استدلال علاوه .دهد مي

يي ها هاي پرثمر و دگرگوني بحث ،گوناگون كمونيسم هاي است. ما اميدواريم تصاوير حاصل از واكاوي طبقاتي از شكل  كمونيسم گره خورده
                                                    در نظريه و پراتيك كمونيسم برانگيزاند. را
  

  ]٢[فرايندهاي طبقاتي شكل كمونيستي
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چگونه افراد جامعه در دو نوع ممكن آيا و شود كه  )، واكاوي طبقاتي با اين پژوهش آغاز مي١٩٨٧چنانكه در جاي ديگري استدلال كرديم (
 يكار مازاد اشاره دارد. فرايند طبقاتي زيرنهشت تصرفيا /آنها در توليد و  كنند. فرايند طبقاتي بنيادي به دخالت فرايندهاي طبقاتي شركت مي

]subsumed[ *  ًيا  ،افراد در يكي از اين دو دخالتدريافت چنين توزيعاتي اشاره دارد. و/يا شده  تصرفبه مشاركت آنها در توزيع مازاد قبلا
ي كار  متصرفيا   قاتي بنيادي به عنوان توليدكنندهكند: جايگاه طب هاي طبقاتي او را در آن جامعه ايجاد مي هر دو فرايند طبقاتي، جايگاه

  ي آن كار مازاد. كننده تيا درياف  كننده به عنوان توزيع يمازاد و جايگاه طبقاتي زيرنهشت
 كنيم. شود از هم تفكيك مي يا توزيع مي تصرفها كار مازاد  هايي كه در آن ي شكل بر پايه جوامع طبقاتي راما به پيروي از ماركس 

آن را دريافت  اشتراكيطور  بهو  دهند مي شكلآن افراد كار مازاد را ي است كه در لكش ،شكل كمونيستي فرايند طبقاتي بنياديبنابراين، 
كار  اشتراكيكنندگان  ، شكلي است كه در آن اين دريافتيكنند. به سبك و سياقي مشابه، شكل كمونيستي فرايند طبقاتي زيرنهشت مي

 اشتراكي تصرفكنند. آنها براي حفظ فرايندهاي غيرطبقاتي خاصي كه براي حيات آن شكل خاص  توزيع مي اشتراكيطور  آن را به ،مازاد
  پردازند. لازم است، به اين امر مي

طبقاتي  ي ي كمونيستي ممكن است جامعه رساند: جامعه وجود اين دو فرايند طبقاتي در كمونيسم ما را به يك استنتاج غيرمنتظره مي
: در شوددستخوش مبارزات طبقاتي  ،با تمامي جوامع طبقاتي نيز مشابهي كمونيستي  جامعهامكان دارد شود كه  نتيجه ميباشد. همچنين 

به  اما ،كار مازاد اشاره دارد تصرف بودن فقط به شكلِ اشتراكي دهد. و/يا توزيع كار مازاد رخ مي اشتراكي تصرفبر سر  همبارز حالتاين 
  نيست. از آن غيريا طبقه معناي نبود تضادها و تعارضات، 

داري به  انتظار داريم كه گذار از سرمايه انند بسياري افراد در سنت ماركسي، زيرا ما نيز مداردآوري براي ما  بجي تع اين موضوع نتيجه
اي كمونيستي بايد به معناي آن  بين كار لازم و مازاد در جامعهي طبقاتي بيانجامد. با اين همه، وجود تمايز  كمونيسم به پايان طبقه و مبارزه

باشد كه افراد آن جامعه در توليد، دريافت و توزيع آن مازاد مشاركت داشته باشند (چنانكه هر جا چنين تمايزي وجود داشته باشد، افراد 
هاي طبقاتي كمونيستي، را اشغال  بقاتي، و در اين مورد، جايگاههاي ط جايگاه افراد يادشده شود كه بنابراين، نتيجه مي كنند.) جامعه چنين مي

  كنند. مي
. آن نوع از كمونيسم كند نميفردي) كار مازاد تصرف خصوصي (يعني به معناي  تصرفوجود دلالت بر  ،طبقات در كمونيسم وجوداما 

. افراد هايي از مجتمعكار مازاد توسط  تصرفكند:  را جايگزين آن مي اشتراكيكه تاكنون تعريف شده است، آن شكل را حذف و شكل 
اين نكته، نوع ديگري از كمونيسم را در نظر  فهمشود. ما براي  اين نوع كمونيسم مي هاي نشان سرشتبنابراين بدل به يكي از  پذيري جمع
ي طبقاتي همگي ناپديد  ، طبقه و مبارزهاشتراكي تصرفترتيب  ندارد و به اين وجودگيريم كه در آن اين تمايز بين كار لازم و مازاد  مي
، به لازم استاي را كه  شايستهآن توجه ندرت  آثار ماركسيستي به ، زيرارا بررسي كنيم اشتراكي تصرفخواهيم اين  شوند. اما ابتدا مي مي

ظم پيچيدگي و ماهيت متناقض كمونيسم ناديده ي اين غفلت، بخش اع كنيم كه در نتيجه ما فكر مي] ٣[است. كردهمعطوف  اين موضوع
  گرفته شده است.

  
  و كمونيسم اشتراكي تصرف

هاي مصرفي توليد كنند. يك  كنند تا ارزش ساعات معيني در خلال روز كار مي كه افراد در كمونيسم عموماً كنيم با اين نكته شروع مي
كند كه از لحاظ تاريخي براي بازتوليد اجتماعي كارگران كمونيست  توليد ميهاي مصرفي را  اي از ارزش ) مجموعهxبخش از اين ساعات (

شان  اجتماعيمصرفي لازم براي بازتوليد   هاي ) وراي اين ساعات كار كنند و ارزشyلازم است. اما فرض كنيد كه آنها براي ساعات اضافي (
ي كمونيستي  در جامعه شود. كار مازاد ناميده مي ،)yها ( ده توسط آنهاي كارش بنا به نظر ماركس، اين مقدار اضافي ساعترا توليد كنند. 

 ،، اين شكل فرايند طبقاتي بنياديبدينسانشود.  توسط همين كارگران دريافت مي اشتراكي طور اين كار مازاد به محصولاتموردنظر، 
به ها  تصرف آنشوند:  مي تصرف شكند كه چگونه كار مازاد و ثمرات زيرا به نحو مقتضي توصيف مي ،كمونيستي است ي برچسبِ شايسته
  است. اشتراكيصورت 

به صورت شود كه به معناي دقيق كلمه  اين است كه ثمرات كار مازاد كمونيستي توسط افرادي دريافت مي اشتراكي تصرفمقصود ما از 
تواند شكل اعضاي جماعتي را به خود بگيرد كه در  اين گردآمدن مي معيني ريافت كنند. در موارد تاريخيآيند تا آن را د گرد هم مي اشتراكي

توليدشده را دريافت كنند. كالاها و خدمات هاي مصرفي  بخش مازاد ارزش ،به عنوان يك گروهآيند تا  هاي خاصي گرد هم مي برهه
بخشي از اين كالاها و خدمات را ميان خود و بخشي  اشتراكيطور  توانند به آنها مي سپس ؛دنشو توليدشده به لحاظ مادي به آنان عرضه مي

 اشتراكي متصرفان دنگردآورشايد در اوضاع و احوال تاريخي متفاوت،  را ميان اعضاي ديگر جماعت توزيع كنند (فرايند طبقاتي زيرنهشتي).
تمامي اطلاعات مناسب براي هاي خاصي مانند دريافت  روشها و  يك زمان عملي نباشد. آنگاه رويهدر در يك مكان و  اشتراكيو مازاد 
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و توزيع  تصرف ،شود. در چنين مواردي كنندگان مازاد هستند، بايد ايجاد كنندگان و توزيع اطمينان از اينكه چنين اعضايي نخستين دريافت
هاي صنعتي مدرن در اختيار دارند (رسنيك و  هاي مديره در بنگاه است كه اعضاي هيئت هايي شبيه جايگاه ،ها توسط اعضاي جماعت جايگاه
آموزشي، فرهنگي، لازم هاي  شناسند و اين شناخت با انواع رويه كنندگان مازاد مي كنندگان و توزيع ). آنان را نخستين دريافت١٩٨٧ولف 

براي مديريت توانند  ميهايي،  ، مشابه با نقش مديران چنين بنگاهاشتراكي ي متصرفشود. عاملان  ر جامعه تقويت ميدسياسي و اقتصادي 
بازتاب  ،ساختارهاي طبقاتي متفاوت و مديران در اين دو نوعِ متصرفانهاي تعارضات بين  منصوب شوند. قاعدتاً خاستگاه اشتراكي تصرف
  ت.شان اس هاي تفاوت

توزيع  براي حفظ فرايندهاي غيرطبقاتي لازمآن كار مازاد ، كنند ميدريافت  اند داده شكل كه را مازادي كار كارگران هنگامي كه 
آن  يادشده . به بيان ديگر، توزيعدنآي شمار مي ضروري بهطبقاتي بنيادي كمونيستي  فرايند وجود تداومِفرايندهايي كه براي يعني شود،  مي

 ،)yدر اين ساعت مازاد (ي كارگر به كاركردن  به منزلهكه كارگران كمونيست را كند  اجتماعي را حفظ مي زندگيفرايندهاي غيرطبقاتي 
 يدريافت كار مازاد >محصول< توزيعِ ناميدنِكمونيستي  ،در بستر كنونيانگيزاند.  برمي ، براي بازتوليدشان)xفراتر از آنچه ضروري است (

به صورت آن را بلكه همچنين  ،كنند (فرايند طبقاتي بنيادي) را دريافت نميار مازاد ك اشتراكيطور  زيرا اين كارگران فقط به موجه است،
  شان را تأمين كنند. كنند ــ فرايند طبقاتي زيرنهشتي ــ تا شرايط زندگي توزيع مي اشتراكي

اين به  ؛خصوصيبه شكل نه  ،شود انجام مي اشتراكي به شكل مازاد تصرفزيرا  ،فرايندهاي طبقاتي كمونيستي از يكديگر متفاوتند
به شكل شود و نه  انجام مي اشتراكيبه شكل  تصرف) ٢ند و (هست مازادشان متصرفانتوليدكنندگان همچنين  )١(معني در كمونيسم 

اعي اجتم ي قاعدهكنند؛ در جوامع كمونيستي،  را اشغال مي داري، افراد متفاوت نوعاً دو جايگاه طبقاتي بنيادي ي سرمايه در جامعهمثلاً فردي. 
، هر چند شايد بندرت، كه فردي امكان داردداري نيز  در سرمايهبراي افرادي واحد، عبارتست از اشغال هر دو جايگاه طبقاتي بنيادي. اما البته 

همين توسط  توليد در ارگماردهك به كارگرانِ همكار هم ودار)  (سرمايه ي ارزش اضافي را اشغال كند كننده واحد و يكسان هم جايگاه دريافت
د هم ارزش مازاد توليد كند حتواند به اين معنا باشد كه شخصي وا داري گاهي مي سرمايه تصرفدر حالي كه به اين ترتيب، دار باشد.  سرمايه
گان توليدكنند ،. به همين منوالاشتراكياست و نه  فرديكه معنا اين به شود،  يادشده خصوصي تلقي مي تصرف ، اماكند تصرفآن را و هم 

و به اين ترتيب  بودند،نامگذاري كرده بود (خوداشتغالي فردي)، هميشه افرادي واحد  »باستاني«آنچه ماركس فرايند طبقاتي  در متصرفانو 
 كنندگان مازاد در از اين لحاظ كه توليدكنندگان و دريافت با كمونيسم ــ >اين روند<. به رغم تشابه اشتراكينه  زاد فردي بود،ما تصرف

  است. اشتراكي تصرفزيرا فقط كمونيسم شامل ند، به نحو چشمگيري متفاوت هاي يادشده نمونه اند ــ هاي ويژه افراد واحدي اين نمونه
ي  اوليه تواند وجه تمايز مي پذيري جمعي  انگارهكه را بگيريم  نتيجهاين مان  ي آغازين بحث به اين ترتيب شايد بتوان در همين مرحله

شود كه در  يماين ساختار طبقاتي حضور دارد. نتيجه جامعه ، به رغم اينكه در هر دو باشدي غيركمونيستي  نيستي از جامعهي كمو جامعه
 ،وجود داشته باشد تصرفخصوصي يا فقدان كامل  تصرفدر آن رخ نداده باشد، بايد يا شكل معيني از  اشتراكي تصرفاي كه اين  جامعه
  .گي طبقه بييعني 

  
  فرايندهاي طبقاتي كمونيستيانواع 

ها يا  داري و انواع ديگر، ممكن است تنوعي از شكل فرايندهاي طبقاتي بنيادي و زيرنهشتي كمونيستي، مانند فرايندهاي فئودالي، سرمايه
در  اشتراكيطور  د. نوع اول فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي را در نظر بگيريد: تمامي افراد بزرگسال جامعه بهنهاي متفاوت به خود بگير نوع

نوع،  دهند. در اين مي انجامرا برخي افراد (تعداد كمتري) كار مازاد  اما فقط ،كنند كار مازاد شركت مي متصرفانعنوان  بهآن فرايند طبقاتي 
كنند. اين شكل به  كنند، اما همه آن را توليد نمي و به اين ترتيب آن را توزيع مي تصرفكار مازاد را  ور اشتراكيط بهتمامي افراد جامعه 

 تصرفآن مازاد را  طور اشتراكي بهدهند نيز  مي را انجامو مازاد اش كمونيستي است: كارگراني كه كار لازم  اشتراكي تصرفي  واسطه
  كنند. مي

كنند.  مي تصرفدهند آن را  انجام مي طور اشتراكي بهاي كه كار مازاد را  اتي بنيادي كمونيستي، فقط آن افراد ويژهدر نوع دوم فرايند طبق
 تصرفدهند نه آن را  بقيه افراد جامعه ممكن است اساساً در فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي شركت نكنند: آنان نه كار مازاد انجام مي

ناميده مونيستي كهنوز فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي،  پردازند. اين نوع دوم، مانند نوع اول وزيع مازاد نيز نميكنند. به اين دليل به ت مي
پردازد، هرچند تعدادي از افراد در اين نوع دوم اساساً در فرايند طبقاتي بنيادي  اشتراكي مي تصرفزيرا اين نوع دوم نيز به  شود، مي

  كنند. كمونيستي شركت نمي
يك جايگاه طبقاتي بنيادي از ي اعضاي جامعه  گذارند. در نوع اول، همه هاي طبقاتي كمونيستي را به نمايش مي هر دو نوع جايگاه
 اشتراكي يِ كننده كمونيستي به عنوان توزيع و يك جايگاه طبقاتي زيرنهشتي گرفته شكل كار مازاد اشتراكيي  متصرفكمونيستي به عنوان 
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هاي طبقاتي بنيادي يا  از اشغال جايگاه در نوع دوم برخي اعضااين مشاركت كامل اعضاي جامعه،  ارند. برخلافبرخورده شد تصرفآن مازاد 
  .ندي كار مازاد كنار گذاشته ا كنندگان اوليه هاي طبقاتي زيرنهشتي به مثابه توزيع جايگاه

ممكن است آورد. مثلاً،  به وجود ميها  از آنها را درون هر يك  ي متفاوتي از تضادها و تنش تفاوت بين اين دو نوع كمونيسم، مجموعه
اما در توليد آن (مانند توليدكنندگان) كنند  مي تصرفآن را  كهباشد يدكنندگان كار مازاد و آنهايي ها در نوع نخست كمونيسم بين تول تنش

پردازد: هيچ فردي   به اين معضل ويژه مي اشتراكيكنندگان و توليدكنندگان  با برابري تحميلي دريافتشريك نيستند. دومين نوع كمونيسم 
بدون اينكه به توليد همان مازاد كمك كرده باشد. با اين همه، همين برابري ممكن  ،مشاركت داشته باشدكار مازاد  تصرفتواند در  نمي

به نحو موثري شايد شمار چشمگيري از افراد جامعه را از هر ادعاي اوليه به هر نوع كار مازاد  ادها باشد، زيرااي از تض آبشخور مجموعهاست 
نظر از سن، شرايط جسماني، كار مشخص  ي شهروندان ــ صرف مستثني سازد. در حالي كه قواعد اجتماعي نوع اول كمونيسم براي همه

كند، محدوديت  نظر از اينكه چه كسي در توليد شركت دارد تضمين مي د را صرفمازا تصرفي ديگر ــ ادعاي  يا هر نوع مشخصه  داده انجام
 متصرفانشده و توليدكنندگان/ ممكن است در اين نوع دوم، تعارضاتي بين افراد خلع بنابراين،دهد.  تحميلي در نوع دوم چنين تضميني نمي

 يخلع يناساسا چن ياكه آ ينمازاد بركنار بمانند و ا يعافراد از توز ينا ديباكه چگونه و تا چه ميزان موضوع رخ دهد  مازاد دقيقاً بر سر اين
  .يا خير واقعا ضرورت دارد

ها وجود داشته باشد يكي  هاي سياسي مهمي كه ممكن است بين آن بين اين دو نوع كمونيسم را نبايد با تفاوتيادشده  تفاوت اقتصاديِ
مازاد يكي بگيريم. مثلاً، نوع اول كمونيسم را در نظر بگيريد كه در آن  كنترلرا با  تصرفي كليدي در اينجا اين نيست كه  گرفت. نكته

را  متصرفانبه  دادن فرمانقدرت يا اقتدار فقط توليدكنندگان مازاد اما در آنجا  كنند مي تصرفمازاد را  اشتراكيهمه به صورت 
از اين قدرت  قانوني به بيان ديگر، فقط توليدكنندگان ممكن است به لحاظ. توزيع كنندكه چگونه مازاد را ميان طبقات زيرنهشت  دارند

 متصرفاناما به وضوح يگانه  ،كنند چگونه مازاد قرار است توزيع شود. در اينجا توليدكنندگان كنترل ميتصميم بگيرند برخوردار باشند كه 
ي شهروندان براي كنترل توزيع مازاد وجود  درتي اعطاشده به همهزنيم: ممكن است نوع دوم كمونيسم با ق مازاد نيستد. مثال مخالفي مي

 اًشهروندان مشترك ي ، اما همهآيند شمار مي بهآن مازاد  ي كنندگان اوليه و توزيع متصرفان ،داشته باشد. در اين مورد، فقط توليدكنندگان مازاد
 يپيوند ايجاد امكان عدمها  رتيب، در اين نمونهيد توزيع شود. به اين تها فرمان بدهند كه چگونه اين مازاد با اين قدرت را دارند كه به آن

) را شاهديم. متصرفگيرنده) با انواع متفاوت فرايندهاي طبقاتي بنيادي (رفتار  هاي سياسي (رفتار تصميم وترتيب انواع متفاوت نظم بين ثابت
  شوند. مي اجتناستو نه از يكديگر  همسانندنه  ،طبقاتي مناسباتقدرت و  مناسبات

كه  نظربين طبقه و قدرت دشوار است. مثلاً، اين  يادشده اند كه تاكيد بر تمايزات متوجه شدههاي ماركسي و هم غيرماركسي  هم سنت
 ، به معناي اعطاي اهميت سياسيباقي بمانند متصرفتوانند  نميچنانچه فاقد كنترل بر كار مازاد باشند  ،ناميم مي متصرفآنهايي كه 

كنيم كه  ي فرايندهاي اجتماعي ديگر است. برعكس ما استدلال مي در مقايسه با همه ،به فرايند سياسي كنترل بيشتريا كارايي  تر بزرگ
 ،شان تصرفدادن به واقعيت  قدرت در شكل  دهند. به دريافت مازاد ادامه مي است كه ي فرايندهاي اجتماعي به علت كارآيي همه متصرفان

. در مثال بالا نشان داديم كه در اختيار داشتن قدرت نداردايدئولوژي، هنر، الگوهاي مالكيت و تقسيم كار تاثير از مثلاً ي يا بيشتركمتر تاثير 
ترين عامل تاثيرگذار بر  ي نهايي مهم ي نخست و چه در وهله كند. قدرت چه در وهله همان مازاد نمي تصرفضرورتاً دلالت بر  ،بر مازاد
  طبقاتي افراد نيست. هاي جايگاه

را متفاوت فرايندهاي اجتماعي غير از قدرت  تاثيراتبرخلاف بسياري رويكردهاي ديگر، گرا از مناسبات قدرت و طبقه،  اين درك ضدذات
 ي در نظريه ي راذات ممتازجايگاه  ،غير از قدرت ،، اگر يك يا چند فرايند اجتماعي ديگرترديد . بيكند برجسته ميدادن به طبقه  در شكل

كرديم. اما  مشابهي از آنها مي آن است ــ ما نقدي  دارنده اي در سطح گستردهقدرت آوردند ــ جايگاهي كه اكنون  اجتماعي به دست مي
ان ، از اين طريق همطلبد، زيرا هواداران آن نقش ي اجتماعي است كه مقابله و نقد را مي كنوني قدرت در نظريهي  گرايانه نقش ذاتاكنون 
  سازند. شكوشند واژگون دهند كه در جامعه مي قدرتي را پروبال مي گرايي مطلق

  
  فرايندهاي فرهنگي در كمونيسم

اي حضور داشته باشد كه به نحو موثري شرايط وجود فرايند طبقاتي بنياني  فرايند اجتماعي غيرطبقاتي ممكن است در جامعهنوع چه 
رسد  توليد كنند؟ به نظر مي اشتراكي تصرفانگيزاند تا كار مازاد را براي  كند؟ چه چيزي افراد را برمي كمونيستي (نوع اول يا دوم) را خلق 

اند. با اين همه اگر  اند كه توليد كرده آن چيزي تصرفمايل به » طبيعتاً«كه طرح پرسش به اين طريق مشوق پاسخي روشن باشد: افراد 
 بغرنجداري ــ  ردهداري، فئوداليسم و ب كار مازاد ــ سرمايه تصرفهاي بنيادي غيركمونيستي  پاسخ تا اين حد آشكار است، آنگاه وجود شكل

 yدادن چيزي (ثمرات كنند.  ديگران توليد مي خصوصي تصرفخصوصي، كار مازاد را براي  تصرفهاي  زيرا افراد در اين شكلخواهد بود. 
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او كه  خصوصي تصرففرايند طبقاتي بنيادي، يعني فرايند به دقيقي است كه ماركس  معناي ،كار مازاد) به ازاي هيچ در انجام ساعت تلاش
). پس چرا افراد بايد موقعيتي را ترجيح دهند كه در آن كار مازادي را براي افرادي ٩، فصل ١٩٧٧كند ( الصاق ميآن را استثمار ناميده بود، 

  غير از خودشان انجام دهند؟
و ناگزيري خطري براي اين يا به نحناسازگار شان  را با آزادي و آن افراد كمونيسم را شر تلقي كنندشايد ممكن اين است كه  يك پاسخِ

اي را به  هر جامعه شايداي مشاركت داشته باشند. برعكس،  آزادي بدانند. به اين ترتيب، تمايل كمتري خواهند داشت كه در چنين جامعه
استثمار در اين جوامع توسط ديگراني غير از جماعت خويش ممكن است ي كمونيستي كاملاً ترجيح دهند، به رغم اين واقعيت كه  جامعه
  .شوند

. با كند نظر از شكلش انكار مي اي اجتماعي پديد آمده باشد كه وجود اجتماعي استثمار را صرف ارجحيت آنها ممكن است از نظريه
جايي ندارد. و بيزاري از استثمار خصوصي  كند، نفرت پردازي مي اي كه جامعه را براساس هماهنگي ذاتي ميان اجزايش مفهوم نظريه
به دليل تعارض آن با مثلاً طبيعت  ،به نحو موثري برچسب كمونيسم را ،هاي فرهنگي متفاوت در جامعه حضور انواع شكلين، شايد برا علاوه

  ي خداوند، تجلي چيزي ذاتا شرور تلقي كند. بشري يا اراده
ر حالي كه كمونيسم را تا حدودي شود، د ناميده مي» استثمار خصوصي«حتي اگر ساير جوامع را تا حدودي مشتمل بر چيزي بدانيم كه 

اين جوامع كمونيستي و  شايدرا به كمونيسم ترجيح دهند. جوامع  آن اغلبيا  آن جوامعمستثني از آن بدانيم، افراد ممكن است هنوز يكي از 
است، مبارزه » گرايانه واقع«آنچه به نظر آنان شايد ناپذيرند.  شهري بدانند كه در اين جهان تحقق روياهاي آرمانشان را  »اشتراكي تصرف«

داري  هاي اجتماعي فئودالي و برده بندي داري و صورت تر سرمايه هاي نامطلوب نسبتاً انساني و دمكراتيك در مقابل شكل داريِ براي سرمايه
  باشد.

(يعني فرايندهاي  است  انواع فرايندهاي فرهنگيوجود مستلزم  ،هاي اول و دوم فرايندهاي طبقاتي بنيادي كمونيستي نوعوجود 
قدر به عنوان جزيي از  كار مازاد همان تصرف). برخي از اين فرايندها بايد افراد را قانع كنند كه ي معناها هستند آفريننده كهاي  غيرطبقاتي

ي بنيادي بايد گيرند. فرايندهاي طبقات شناسند و جدي مي ها به رسميت مي زندگي انسان واقعي است كه فرايندهاي اجتماعي ديگري كه آن
دادن به رفتار انساني و از اين قبيل. علاوه بر  زدن، خوردن، فكركردن، نظم ط باشد كه فرايندهاي حرفتبقدر مر شان همان به آنها و زندگي

به  كياشترا تصرفخصوصي با  تصرفد كه به كمك آنها بتوان افراد را قانع كرد كه جايگزيني نهايي بايد وجود داشته باش اين، استدلال
اي (و اثرات ممكن آن بر  يشود. چنين دزد دهد كه اغلب موجب بينوايي و فلاكت بيشتر مي شكلي از دزدي خصوصي در جامعه خاتمه مي

كه رشد انساني را  ــ شناسند داري را به اين عنوان مي همانطور كه اكنون برده ــ در جامعه شناخته شود يافراد) بايد به عنوان شر  زندگي
  .شود كشاند و مانع مي قي بسيار مشخص به انحراف ميبه طر

تر در رشد  ي راه، امكان، براي عصري جديد و مطلوب كننده اشتراكي به عنوان تأمين تصرف، بايد از هايي، در هر شكلي چنين استدلال
داري، فئودالي يا باستاني ــ را به  ايهها بايد رهايي اقتصادي از قيد استثمار خصوصي ــ چه سرم رفتار انساني تجليل كنند. آن استدلال

 ،كند، مرتبط سازند. وجود فرايندهاي طبقاتي كمونيستي هاي اجتماعي مكرري كه استثمار خصوصي ايجاد مي آزادي جامعه از قيد فلاكت
دهد  ي افراد اجازه مي همههاي سياسي و فرهنگي كه به  مستلزم آن است كه افراد قانع شوند كه چنين آزادي اقتصادي با نظام جديد آزادي

  به نحو موثري مبارزه و به طور كامل در زندگي اجتماعي شركت داشته باشند، سازگار و شرط آن است.
كار مازاد هدايت كنند. آنها  اشتراكي تصرفگرايش دارند كه افراد را به سوي  ،آورند بار مي كه چنين اثراتي به اي فرهنگيفرايندهاي 

اجزاي غيرطبقاتي همچنين ممكن است محرك افراد براي مبارزه عليه وجود يا ظهور مستمر فرايندهاي طبقاتي غيركمونيستي باشند. آنها 
  كند تا همين وجود فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي حفظ شود. اند كه حضورشان كمك مي ي كمونيستي ناپذير جامعه اجتناب

هاي طبقاتي  كنند، جايگاه را براي اين كار دريافت مي اشتراكيشده از كار مازاد  افرادي كه اين شرايط فرهنگي را فراهم و سهم توزيع
، هنر، ترانه، تاريخ، كتاب، سينما متونــ  گوناگون فرهنگي هاي آفريدهانواع ي  با توليد و اشاعهكنند. آنان  زيرنهشتي را در جامعه اشغال مي

كمونيستي كار مازاد  تصرفگيري آگاهي، انگيزه و آموزش طبقاتي لازم در افراد براي استمرار وجود توليد و  و نظاير آن ــ باعث شكل
  ساز شود. گشا نباشد و بقاي كمونيسم مسئله ممكن است راهاين افراد،  بدون كار طبقاتي زيرنهشتيِ ،ي بنيادي كار طبقهد. نشو مي

اتكاي  ،كننده است شان براي وجود آن فرايند طبقاتي بنيادي تعيين ي شماري از ساير فرايندهاي غيرطبقاتي كه كارآييبا بررس توانيم مي
را به توليد كار  كند كه افراد ايجاد مي تاثيراتياز آنها بسط دهيم. هر يك را به فرايندهاي فرهنگي ويژه  فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي

ي اين فرايندهاي  تركيبي از كارآيي همه با ،مشاركت آنها در فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي ،به اين ترتيبدهد.  مازاد براي جمع سوق مي
ن نوع تاثيرات آ ،ي آنها شود. همه ــ نه تنها فرهنگي بلكه انواع فرايندهاي متفاوت سياسي و اقتصادي غيرطبقاتي ــ تعيين ميغيرطبقاتي 

  د.نده كنند كه شرايط وجود انواع متفاوت فرايند طبقاتي بنيادي را شكل مي ي فرهنگي، سياسي و اقتصادي را ايجاد مي پيچيده
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  فرايند سياسي در كمونيسم

كار مازاد  اشتراكي تصرفشان از  دادن به رفتار انساني است كه اثرات تركيبي چنين فرايندهاي سياسي شامل قواعد، قوانين و عموماً نظم
د. اين ني افراد جامعه بده به همهقدرت مالكيت بر وسايل توليد را كه به نحو كارآمدي  دنتصويب شوقوانيني شايد . مثلاً ندنك حمايت مي

بر دارايي توليدي كنار  اشتراكي تواند ديگران را از مالكيت ي نميد: هيچ فردنشو مالكيت خصوصي بر دارايي توليدي نميشامل قوانين 
ي دسترسي به دارايي  اجازه و كارگران اشتراكي متصرفانه ب براي اينكه توليد كار لازم و مازاد رخ دهد، بايد اشتراكيصاحبان آنگاه گذارد. ب

  كنند. دريافت مي صرفانمترا از سهام كمونيستي،  نوعي سود ،ي خود سهمي از ثمرات كار مازاد به نوبه اشتراكيتوليدي را بدهند. صاحبان 
دارايي اشغال  اشتراكيهاي طبقاتي زيرنهشتي كمونيستي را به عنوان مالكان  ي اعضاي جامعه جايگاه ، همهاشتراكيبا چنين مالكيت 

شده از كار مازاد  ، سهم توزيعاشتراكيو كارگران  متصرفانشان در اختيار  دارايي قراردادن دسترسبه ازاي در خواهند كرد، مشروط به اينكه 
كنندگان مازاد و  توانند جايگاه طبقاتي زيرنهشتي افزوده را به عنوان توزيع ميكمونيسم  اول نوعدريافت كنند. اما آنها فقط در شده را  تصرف

برخي افراد نه جايگاه طبقاتي ديم، چنان كه دي، كمونيسم اشغال كنند. در نوع دومنيز آن مازاد  متصرفانجايگاه طبقاتي بنيادي را به عنوان 
، همه جايگاه مالكيت طبقاتي اشتراكيي مازاد؛ اما در جهاني با مالكيت  كننده نه جايگاه طبقاتي زيرنهشتي توزيع ،كنند بنيادين را اشغال مي

  كنند. زيرنهشتي را اشغال مي
زيرا از  ،راد براي فروش نيروي كارشان به ديگران شودبر دارايي توليدي ممكن است باعث كاهش فشار اقتصادي اف اشتراكيمالكيت 

مستقيماً مانع خريد و فروش نيروي كار به عنوان كالا  توانند مي. ساير قوانين جامعه نخواهند شدشان جدا  وسايل بازتوليد وجود اجتماعي
طور  چنين قوانيني به موجددهاي سياسي مالكيت خصوصي خودش نيست واگذار كند. فراين تواند آنچه را كه تحت د. هيچ فردي نمينشو

داري را در تنگنا قرار  برده ،خريد و فروش انسانبا ممنوعيت قوانيني كه  نظير ؛دارانه را تضعيف خواهند كرد جدي امكان استثمار سرمايه
  .ندداد

ودالي و ئداري مانند جوامع ف يههاي ديگر جوامع غيرسرما وجه ما را به فرايندهاي سياسي حاكم بر شكلعجب آنكه، چنين قوانيني ت
به فروش خودشان نبود، يعني نيروي كارشان،  آنِ بودند كه آنچه را كه ازآزادي آن ها فاقد  هاي فئودالي و برده كند. سرف داري جلب مي برده

ها  دارايي بودند. اين نوع ناآزادي ها فاقد آزادي داشتنِ ها و برده ي هر دو نوع جامعه، سرف كم در مراحل اوليه . علاوه بر اين، دسترسانند
اي بديل براي كساني ضعيف  ي آن را به عنوان جامعه نماست كه جاذبه و تا حدي همين سرشت آيد شمار مي بهنماي كمونيسم نيز  سرشت

ي  فرساي جامعه و طاقتي اندكي مايلند برخي شرايط دشوار  عدهاي كمونيستي  در جامعهكنند. يقيناً  داري زندگي مي كند كه در سرمايه مي
ها از آن شرايط  ساننزندگي ا رهاييبراي  ،داري به سرمايه  يادشدهجوامع داري را از نو بيافرينند. به هر حال گذار از انواع  فئودالي يا برده

  شود. داشته مي  گرامي، بار مشقت
هاي آزادي و ناآزادي از مراحل  ن وجود دارند. انگارهاما، تمامي فرايندهاي سياسي مانند قوانين و قواعد، خاص جوامعي است كه در آ

ي خود توسط آنها شكل  اي اند كه ايجادشان كرده است و به نوبه جامعهي  ي جوانب جامعه، ويژه روند؛ آنها نيز مانند همه تاريخي فراتر نمي
ها دو شرط سياسي لازم براي وجود و  حقيقت آن داري و فئودالي خاص آن جوامع هستند؛ در هاي برده ناآزادي بنابراين،داده شده است. 

مختص به  نه تنهابه سبك و سياقي مشابه،  ،هاي كمونيستي يادشده ناآزاديبازتوليد فرايندهاي طبقاتي مربوطه در خلال زمان هستند. 
  .گيرند نيز قرار ميبراي وجود فرايندهاي طبقاتي كمونيستي  ي لازم شرايط ويژه حفظ در خدمتبلكه  ،استي كمونيستي  جامعه

هاي  كنند. به سبك و سياقي مشابه، ناآزادي داري و فئودالي كمك مي داري و فئودالي به ترتيب به حفظ كار مازاد برده هاي برده ناآزادي
داري كمك  ولد بدون غرامت، به حفظ كار مازاد سرمايهكردن دارايي م ها يا اجتماعي داري، مانند ناتواني در خريد و فروش انسان سرمايه

 فروشدر مقابل، عدم  هاي گوناگون استثمار خصوصي برخي افراد توسط افراد ديگر هستند. ها شرايط سياسي براي شكل د. ايننكن مي
استثمار ديگري  ر خصوصي بهطو كند: آزادي از اينكه يك انسان به ميكمك به حفظ نوع يكسره جديدي از آزادي دارايي در كمونيسم 

نكبت از يكديگر متفاوت باشند. آنها در  اينكه داري بيشتر به هم شباهت دارند تا داري، فئوداليسم و سرمايه بپردازد. در اين معناي دقيق، برده
ازاي آن بدهند،  كه چيزي مابهي كار ديگري را بدون آن دار ــ ثمره دار، سرمايه استثمار خصوصي شريكند. افراد در جامعه ــ ارباب، برده

  كنند. دريافت مي
و شايد حتي شروط اساسي براي  ، شروطخاصهاي  ي ها و ناآزاد آزادي كنند كه ميبه خوبي درك  رويكردهاي غيرماركسي برعكس

تواند نهادهايي را به  داري مي ي سرمايه هايي، فقط يك جامعه . در چنين ديدگاهاند ثروت و سعادت شهروندانِ جامعه  ي يابي به بيشينه دست
كردند  ) اين بود كه استدلال مي1978ها باشند. در مقابل، ديدگاه ماركس و انگلس ( وجود بياورد كه قادر به توليد و حفظ اين آزادي
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هايي در  كسيسم، نبود چنين آزاديانجامد. به نظر مار ميارگران داري پوشيده براي ك داري به حفظ شكلي از برده هاي سرمايه ي آزاد
  داري فرا برسد. داري سرمايه هاي خود از جمله برده ي شكل داري در همه كند تا پايان چنين برده كمونيسم كمك مي

هاي كمونيستي بايد تعيين كنند چه كسي در جامعه  هاي دارايي، سياست علاوه بر قوانين و قواعد معطوف به مالكيت و واگذاري شكل
كنندگان گوناگون  كنند، چه مقدار از مازاد توليدشده بايد ميان اشغال هاي طبقاتي و غيرطبقاتي گوناگون را در آن اشغال مي جايگاه
ي  گيري درباره كنند، به تصميم ن قوانين و قواعد را وضع ميزيرنهشتي توزيع شود و از اين قبيل. افرادي كه اين يا آقاتي هاي طب جايگاه

اي از  شده كنند و براي اين امر سهم توزيع هاي طبقاتي زيرنهشتي كمونيستي را اشغال مي كنند، جايگاه پردازند و آنها را عملي مي ها مي آن
  كنند. ا دريافت مير اشتراكيكار مازاد 

ي خود براي وجود فرايندهاي طبقاتي بنيادي كمونيستي لازمند. برخي افراد جامعه بايد كار طبقاتي  تمامي اين شرايط به سياق يگانه
ند كار شان، فراي د. بدون كار طبقاتي زيرنهشتينده زيرنهشتي لازم را انجام دهند تا اطمينان حاصل شود كه چنين فرايندهاي سياسي رخ مي

  افتد. به مخاطره ميطبقاتي بنيادي كمونيستي ديگران 
، ممكن است در اختيار دارندهايي كه افراد كاركننده در سطوح گوناگون و در زيرتقسيمات متفاوت اين جايگاه طبقاتي زيرنهشتي  قدرت

هاي جوامع  دادن به تاريخ يت حياتي در شكلها اهم گمان اين انواع تضادها، تعارضات و حتي مبارزاتي را درون جامعه ايجاد كند. بي
كار مازاد و طبقات بنياديني است كه به ترتيب آن  تصرفها، اين بوروكراسي، و تضادهايش متمايز از  كمونيستي بالفعل دارند. اما اين قدرت

تر از اين نيست.  اي مهم نكته  هيچرسد  به نظر مي كنند. در بررسي موارد مشخص جوامع سوسياليستي و كمونيستي را توليد و دريافت مي
با آن شود يا  قدرت تقليل داده ميموضوع به  اي طبقهچنين اغلب اوقات در رويكردهاي ماركسي و غيرماركسي تبيين چنين جوامعي، يا 

ادي فرا ،چنين رويكردهايي بنا به. شود ه ميگرفت  معادلپايان كمونيسم با ظهور بوروكراسي و قدرت متمركز آن  ،نتيجهدر . آميزد مي درهم
ي قدرتي كه در جامعه در اختيار دارند درون طبقات  به واسطه ،كنند هاي طبقاتي زيرنهشتي را در بوروكراسي كمونيستي اشغال مي كه جايگاه

  گيرند. قرار ميبنيادي 
  

  فرايندهاي اقتصادي در كمونيسم
اند. اين فرايندها شامل توزيع منابع مولد  ررسي شود، فرايندهاي اقتصاديآخرين مجموعه از فرايندهاي اجتماعي غيرطبقاتي كه بايد ب

. چنين توليدي بايد انجام شود تا فرايندهاي بنيادي و زيرنهشتي كمونيستي هستندي كمونيستي و توليد و توزيع كالاها و خدمات آن  هجامع
ي بنيادي و نيز  و كالاها و خدمات توليدشده براي بازتوليد كار طبقه ها به همين منوال با توزيع وسايل توليد وجود داشته باشند. وجود آن

  شود. به طرق گوناگون تعيين مي يانواع متفاوت كار طبقات زيرنهشت
حدي معلول تقسيم كار در جامعه است. مثلاً، برخي كارگران ممكن است در مناطق روستايي فقط  فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي تا

كنند،  اي ديگر فقط در توليد پارچه در مناطق شهري دخالت داشته باشند. افرادي كه در روستا زندگي مي در حاليكه عده ،كنندخوراك توليد 
شان را صرف توليد فقط  ساعت x + yشان  توليد فقط خوراك كنند در حاليكه خويشاوندان شهريشان را صرف  ساعت x + yممكن است 

شان در فرايندهاي طبقاتي  (و به اين ترتيب مشاركتخوراك و هم پارچه براي بازتوليد چنين كارگراني  پارچه كنند. با اين فرض كه هم
. به توزيع شود خوراك ) لازم است، خوراك بايد ميان توليدكنندگان متخصص پارچه، و پارچه بايد ميان توليدكنندگان متخصصاشتراكي

ها در تعيين چندگانه فرايندهاي  شود و اين جريان تقويتجريان يابد تا  تقسيم كار هاي مصرفي بايد بين شهر و روستا  يك كلام، ارزش
  .داشته باشندشاركت طبقاتي جامعه م

تواند منبع تنش و حتي  ها كه قدرت را در اختيار دارند و آنها كه ندارند، مي مات سياسي بين آناين تقسيمات اقتصادي كار، مانند تقسي
، اما از دنده فرايندهاي طبقاتي رخ مي سركه بر  اند مرتبط ها و مبارزاتي هر چند به طرق گوناگوني با تنش ها تنشين ا مبارزه در جامعه شود.

كار مازاد  اشتراكي تصرف چنين تقسيمات و اثرات متضادشان بايد تمايز ماركسي بين شرايط ممكن وجود بررسيهنگام . آنها مجزا هستند
شرايطي  اي بر سر ي كمونيستي مبارزه امعه. ممكن است در جرا به ياد داشته باشيم تصرف هاي ارزش مصرفي) و خود (تقسيم كار يا جريان

كنند). اين مبارزه ممكن است  تعيين مي يشود (مثلاً شرايطي كه مقامات طبقات زيرنهشت رخ دهد كه طي آن پارچه با خوراك مبادله مي
ي اقتصاد است. اين مبارزه بر سر شرايط  چالش با كارگران شهرها بكشاند، كه معضلي كلاسيك در توسعهرگران را در روستاها به كا

. اين مبارزه با مبارزاتي كه ممكن است بر سر موضوعات طبقاتي ي غيرطبقاتي است بازرگاني (و پيامدهاي اجتماعي ناشي از آن) يك مبارزه
  و/يا توزيع كار مازاد ــ متفاوت است. تراكياش تصرفرخ دهد ــ 

متكي است (يعني به طرق  نيز هاي مصرفي به بارآوري كار در توليد ارزش اشتراكيهاي خاص فرايند طبقاتي بنيادي  وجود و كيفيت
كه بايد توزيع شوند و ممكن انجامد  . مثلاً افزايش چنين بارآوريي به افزايش كميت كالاها و خدماتي ميشود) گوناگون توسط آن تعيين مي
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هاي مصرفي، تقسيم  هاي ارزش است به اين طريق بازتوليد كمونيسم را تسهيل كنند. اما مانند تغييرات ساير فرايندهاي اقتصادي (جريان
اي كه اين  روت ارتقايافتهاست. افزايش بارآوري، و ث اشتراكيمتمايز از تغييرات فرايند طبقاتي بنيادي نيز كار و غيره)، تغييرات بارآوري كار 

به خطري براي وجود مستمر اين  معيني آورد، ممكن است در اوضاع و احوال ي كمونيستي به بار مي يافته براي جامعه بارآوري افزايش
د نامتيازهاي خصوصي از آن بطلب ،بارآورتر انكارگرمثلاً ممكن است رو براي وجود مستمر كمونيسم بدل شود.  فرايندهاي طبقاتي، و از اين

  مبارزه كنند. خصوصي كار مازاد تصرفيا حتي براي  و براي سهم بيشتري از كار مازاد
تاكيد است كه تغييرات بارآوري مانند هر تغيير اقتصادي در تقسيم كار اين بلكه  ،نيستبا بارآوري  بحث بر سر مخالفتدر اينجا 

انداز ماركسي،  ست. در چشمهرچند با آن مرتبط ا، تفاوت دارد فرايند طبقاتي بنيادي آن ارچه، با تغييراتجامعه يا توزيع خوراك و پ اشتراكي
كنيم. بنابراين، مسائل اقتصادي بارآوري، مانند مسائل  دادن به فرايندهاي طبقاتي تأكيد مي ما بر پيامدهاي فرايندهاي غيرطبقاتي در شكل

دهند. تعيين  اش رخ مي اي مربوطند كه در چارچوب ساختار و پويش طبقاتي يك، مشخصاً به جامعهگيري دمكرات سياسي آزادي و تصميم
به واكاوي مشخص از اثرات متضادش بر فرايندهاي  ،گذارد مياينكه چگونه تغييري ويژه در هر فرايند غيرطبقاتي بر بقاي كمونيسم تاثير 

  .متكي استي موردبحث  طبقاتي جامعه
دهند و بر آنها نظارت  كنند، سازمان مي ريزي مي امعه تخصيص كار، وسايل توليد و كالاها و خدمات توليدشده را برنامهافرادي كه در ج

را دريافت  اشتراكيرا اشغال و براي انجام اين كار سهمي از كار مازاد  اشتراكيهاي طبقاتي زيرنهشتي  آورند، جايگاه دارند و به اجرا در مي
كنند. آنان در فرايندهاي فرهنگي و سياسي  شرايط وجود فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي را حفظ مي يريزان و مديران امهكنند. چنين برن مي

ها و اسنادي است كه بايد آماده شوند،  زيرا توليد و تخصيص كالاها و خدمات مستلزم برنامه مشاركت دارند،و نيز فرايندهاي اقتصادي 
مانند هر فعاليت پيچيده، به عنوان يك مفهوم يا فعاليت عام ، »ريزي اقتصادي برنامه«انجام شوند و نظاير آن. دستوراتي كه بايد داده و 

  ).١٩٨٦تواند فقط به اجزاي اقتصاديش تقليل داده شود. (ر. ك. به روچيو  نمي
بدون آنكه نيازي به وجود بازارها و  ،دهند  توانند در كمونيسم رخ ي فرايندهاي اقتصادي يادشده مي ايم كه همه سرانجام فرض كرده

شود. البته اين امكان  هاي متعددي تعيين مي ي كالايي، مانند ساير فرايندهاي اجتماعي، با علت وجود مبادله ي كالايي داشته باشيم. مبادله
توليد كار و محصول مازاد و نظاير آن ــ هاي مصرفي بين شهر و روستا،  وجود دارد كه اين فرايندهاي اقتصادي ــ تقسيم كار، جريان ارزش

  ي كالايي را در كمونيسم ايجاد كنند. همراه با ساير فرايندهاي مشخص سياسي و فرهنگي همگي با هم تركيب شوند و فرايند مبادله
گذارد.  آن كمونيسم مي حضور بازار در كمونيسم، به موازات ساير فرايندهاي اجتماعي، اثرات خاص خود را براي تمامي ديگر فرايندها در

 ،توانمندترين توليدكنندگان ي كالايي و بازار از طريق مثلاً تشويق به رقابت و بقاي اقتصاديِ مثلاً ممكن است (اگر چه لازم نيست) مبادله
ي  ديگر، مبادله تواند موجب تقويت فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي شود. از سوي آنگاه افزايش ثروت مي موجب افزايش بارآوري شوند.

هستند، باعث   اشتراكي تصرفخصوصي به جاي  تصرفتواند با پرورش آن دسته از فرايندهاي غيرطبقاتي كه مشوق  كالايي همچنين مي
فرض  اي پيش چنين تضادهاي ذاتيدر بخش اعظم آثار ماركسيستي آنكه  رغم تضعيف فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي شود. بنابراين، با 

   .تضادي اساسي بين كالاها و كمونيسم، بين بازار و برنامه وجود ندارد ، شوند مي گرفته
اگر بنا به آن باشد كه فرض كنيم هيچ بازاري وجود نداشته باشد يا كالايي ارائه نشود، آنگاه فقدان آنها مانع وجود ارزش و ارزش 

هاي مصرفي  بحثي نيست كه كار مشخص اتفاق خواهد افتاد، ارزشاي درون كمونيسمي خواهد شد كه در حال بررسي آن هستيم.  مبادله
مازادي به دليل فقدان فرايند مبادله  ارزشرغم وجود مازاد كمونيستي، هيچ  توليد خواهند شد و كار و محصول مازاد پديد خواهند آمد. اما به

ي كالايي ــ بر وجود تمامي فرايندهاي ديگر  ايند مبادلهوجود نخواهد داشت. اين امر بر اهميت تاثير حتي يك فرايند ــ و در اينجا فر
  د.ند وجود داشته باشنتوان ميناي و ارزش مازاد  كند. بدون حضور و بنابراين كارايي فرايند يادشده، ارزش، ارزش مبادله دلالت مي

ي فرايندهاي  ا، سرشت همههمين منطق در خصوص كارآيي هر يك از فرايندهاي ديگر جامعه صادق است. حذف فقط يكي از آنه
 تواند ميشود، امكانات زندگي  فرايند اقتصادي كه به مدد آن خريد و فروش نيروي كار انجام ميآن نوع حذف با . مثلاً دهد ميتغيير را ديگر 

ي  يادشده مستلزم همهد. فرايند شو وجه وجود فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي تضمين نمي اما به هيچافراد گذاشته شود،  اختياردر 
هاي ديگر). به اين ترتيب، هيچ علت يگانه و ذاتي براي كمونيسم  پايان از علت اي بي هايي است كه تاكنون ذكر شده (و نيز مجموعه علت
  تواند وجود داشته باشد. نمي

  
  ، توسعه و تغيير كمونيستيانواع
توانند تنوعات بزرگي در ساختار، توسعه و تغيير داشته باشند. به همين  ، ميها بندي هاي اجتماعي كمونيستي، مانند ديگر صورت بندي صورت

مطابقت دارد. مثلاً حضور يا هاي اجتماعي غيركمونيستي به كمونيستي با امكانات انواع معكوس گذار  بندي ترتيب، امكانات گذار از صورت
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داشته باشد، فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي ممكن است درون دولت ين دولتي وجود اگر چن غيبت دستگاه دولتي رسمي را در نظر بگيريد.
ي ديگر كمونيسم  شونده هر دو حالت رخ دهد و از اين طريق سه شكل دگرگوندر هاي توليدي دولتي)، بيرون از آن يا  (مثلاً درون بنگاه

ها، احزاب سياسي، كليساها  هاي توليدي، خانواده نگاههاي اجتماعي كمونيستي ممكن است شامل ب بندي د. به همين منوال، صورتنايجاد شو
هاي ممكن  رخ دهد و به اين طريق تنوعي گسترده از شكلدر آن اي متفاوت از فرايندهاي طبقاتي و غيرطبقاتي  و نظاير آن باشد كه آميزه

  كمونيسم را ايجاد كند.
هاي اجتماعي  بندي داري، فئوداليسم و ساير صورت هاي سرمايه هاي ظاهري با شكل هاي كمونيسم شباهت امكان دارد شكل در نتيجه

د نهاي فرهنگي و نظاير آن وجود داشته باش ي خانوادگي، الگوهاي قدرت دولتي، پراتيك تواند ساختارهاي ويژه ديگر داشته باشند. مثلاً مي
  كنند. وجود دارند و عمل مي يشان دهند، اگرچه آنها درون بسترهاي ساختارهاي طبقاتي بنياداً متفاوتهاي معيني را ن كه شباهت
هايي  واكاوي اجتماعي چنين شباهتبا دوركردن كانون توجه خود از طبقه، از  ،ي ماركسي برخلاف بسياري از رويكردهاي ديگر نظريه

كه هم در كند كه يك بوروكراسي متمركز قدرتمند  . مثلاً اين نظريه استدلال نميكند ميان اجزاي غيرطبقاتي حيات اجتماعي آغاز نمي
كند.  ها بين دو ساختار طبقاتي مي داري شبيه به هم هستند، دلالت بر همگرايي يا نابودي عام تفاوت شكل كمونيسم و هم در شكل سرمايه

) ساختارهاي قدرت را با ساختارهاي ١كند كه يا ( ، اين امر توجيه نميي كه ما عميقاً مخالف ساختارهاي غيردمكراتيك قدرت هستيمدر حال
صرفاً به اين دليل كه دو شكل ويژه از ساختارهاي  ،) قدرت را به جاي طبقه كانون واكاوي خود قرار دهيم٢طبقاتي يكي بگيريم، يا (

هاي طبقاتي مانند ماركسيسم اين است كه  نظريه . به هر حال، ويژگيدارندهاي غيرطبقاتي  شباهتدر برخي وجوه  ،متفاوت طبقاتي
  دهند. ميساختارهاي توليد و توزيع كار مازاد را در صف مقدم واكاوي اجتماعي قرار 

شود. مثلاً نوع اول كمونيسم را در  ي آن جامعه را موجب مي كند كه حركت يگانه ي خود را ايجاد مي كمونيسم تضادهاي يگانه نوعهر 
كار مازاد از  اشتراكي تصرفريزي، هدايت و كنترل  براي برنامه اشتراكير آن افراد در يك حزب كمونيستي توسط نهاد نظر بگيريد كه د

شوند. به اين ترتيب آنها  هايي از كار مازاد ميان آنها توزيع مي ي آنان، بخش هاي پيچيده شوند. براي حفظ و تداوم فعاليت قدرت برخوردار مي
  د.ند هم در درون و هم بيرون دولت باشنتوان كنند كه مي يرنهشتي كمونيستي را در حزب اشغال ميهاي طبقاتي ز جايگاه

ما همچنين بايد به تضادهاي ديگري كه درون جامعه وجود دارند، تضادهايي را بيفزاييم كه از مناسبات ميان اين مقامات حزبي طبقاتي 
فرض كنيد كه مقامات حزبي بخواهند  ]٤[شود. قاتي بنيادي و زيرنهشتي ايجاد ميهاي طب زيرنهشتي و نيز ميان آنها و شاغلان جايگاه

اي براي مازاد از سوي مثلاً مقامات نظامي و يا مقامات آموزشي  انباشت كمونيستي را درست هنگامي افزايش دهند كه تقاضاي فزاينده
  ]٥[اند. كرده هاي طبقاتي زيرنهشتي را درون دولت اشغال وجود داشته باشد كه جايگاه

ها،  اقضاين تندر مجموع، اندازند.  اي را به جريان مي هاي تازه ها و واكنش هر يك از آنها تناقض و ،هاي متعددي ممكن است واكنش
هاي حزبي، نظامي و آموزشي  ي جامعه را در بردارند. يك پاسخ ممكن به اين خواست هاي جديد توسعه هاي ايجادشده و تناقض واكنش
استراتژي آنها ممكن است براي افزايش سهم خود از مازاد كمونيستي به زيان ديگران باشد.  يي زيرنهشت ي هر طبقه تواند مبارزه ميرقيب 

ها و حتي زور باشد. اين تعارض  ها و بودجه كاري در قيمت شامل توسل به ايدئولوژي كمونيستي، تهديدات ناشي از تجاوزات خارجي، دست
ي طبقاتي زيرنهشتي در كمونيسم است: مبارزه بر سر فرايندهاي طبقاتي زيرنهشتي  ي مازاد، شكلي از مبارزه شده بر سر سهم  توزيع

  گيرد. اش نشئت مي تا حدي از تضادهاي خاص در ميان طبقات زيرنهشتي ،اي از كمونيسم ي هر نوع ويژه كمونيستي. توسعه
زبي، نظامي و هاي ح مازاد بيشتر از جانب توليدكنندگان باشد تا تمامي خواسته واكنشي متفاوت شامل اعمال فشار براي كارممكن است 

آموزشي از آن برآورده شود. مقامات حزبي ممكن است يا به تنهايي يا با حمايت مراجع نظامي يا آموزشي چنين فشاري را اعمال كنند. 
. از سوي براي جمع بپردازند بيشترين مستقيم به توليد مازاد د. ممكن است كارگراني خود اثرات متضادي دار چنين فشارهايي به نوبه

توليدكنندگان در مقابل اين فشارها مقاومت كنند ممكن است د. نهاي منفي ايجاد كن مازاد ممكن است واكنش تصرفديگر، تغييرات در نرخ 
بر سر فرايند طبقاتي بنيادي كمونيستي.   سم است: مبارزهي طبقاتي بنيادي در كموني و به طريقي به مبارزه با آنها بپردازند. اين يك مبارزه

ي كمونيستي را  ي جامعه هاي متغير به آنها و امكان حاصل از مبارزات طبقاتي زيرنهشتي و/يا بنيادي در كنار هم، توسعه فشارها، واكنش
  د داد.نشكل خواه

ي ممكن، به ايجاد تغيير، توسعه و شايد گذار به نوع كاملاً ها در هر يك از اين دگرگونيتضادها و مبارزات طبقاتي و غيرطبقاتي، 
هاي به مراتب بيشتري بين فرايندهاي طبقاتي و غيرطبقاتي  كنش گمان، تغيير اجتماعي متضمن برهم متفاوتي جامعه كمك خواهند كرد. بي
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اي  كه در جامعهرا طبقه  يركمونيستي و كمونيسم بيفرايندهاي طبقاتي غميان  ،و ،ها با كنش كمونيستي خواهد بود. اين تغيير همچنين برهم
طبقه بود، اگرچه هرگز هيچ بررسي تئوريكي را از آن ارائه  گيرد. ماركس آشكارا طرفدار گذار به اين نوع كمونيسم بي د، در برمينوجود دار

  سازد. پذير مي طبقه را امكان از كمونيسم بي ي زير واره ي طرح ي مقولات معيني كه او وضع كرد، ارائه نكرد. اما بازانديشي ما درباره
  
  
  
  
  
  

  طبقه ي بي جامعه
طبقاتي نه از او بلكه از آنِ مورخان  تضاد)، تأكيد كرد كه كشف طبقه و ١٨٥٢مارس  ٥ير ( به ژوزف ويدمه شي معروف در نامهماركس 

مفهوم  >٢<تعريف مشخص طبقه بر اساس مناسبات توليد؛  >١<سه چيز بود: عبارت از بورژوا است. ماركس اظهار كرد كه سهم او 
» طبقه اي بي ي طبقات... جامعه الغاي همه«ي گذار به سوي  و سرانجام اين انگاره كه چنين ديكتاتوريي دوره >٣<ديكتاتوري پرولتاريا؛ 

 گي طبقه ي بي تاتوري پرولتاريا و هم دربارهي ديك ي واكاوي طبقاتي نوشته است، اما هم درباره است. در حالي كه ماركس مفصلاً درباره
ي ديكتاتوري پرولتاريا و  كم واكاوي اوليه ي طبقه، ابزاري را براي برساختن دست كرده است. آيا كار ماركس دربارهرا بيان اندكي  نظرات

  گذارد؟ در اختيار مي گي طبقه بي
قبلي اين مقاله از دستاوردهاي اصلي ماركس براي برساختن واكاوي  هاي بخش گذارد. كنيم چنين ابزاري را در اختيار مي ما فكر مي

يگر او را بسط دهيم. يكم، قصد داريم با استفاده از واكاوي طبقاتي خاص كمونيسم استفاده كرد. در اينجا قصد داريم دو دستاورد د
طبقه ارائه  ي بي ي جامعه اند، درباره ا تاكنون مطرح كردهه تر از آنچه ماركس و ماركسيست اي انضمامي ي كمونيسم، انگاره مان درباره طبقاتي
  گيري مقاله، برداشتي طبقاتي از انواع ديكتاتوري پرولتاريا مطرح كنيم. پس در بخش نتيجه كنيم. س

ود است، اي مفق كند. آنچه در چنين جامعه نظم و ترتيبي اجتماعي را بر اساس آنچه نيست تعريف مي ،»طبقه ي بي جامعه«خود عبارت 
داري و ساير ساختارهاي طبقاتي و  داري و برده تمايز بين كار لازم و مازاد است، يعني فرايند طبقاتي بنيادي. در مقابل، فئوداليسم، سرمايه

شوند.  ي ماركسي بر اساس تقسيم كار ضروري و مازاد بررسي مي حتي دو نوع كمونيسمي كه در بالا ترسيم كرديم، همگي از سوي نظريه
تصرف و توزيع كار مازاد براي هر ساختار طبقاتي متمايز جامعه  ،بررسي توليدها سپس با استفاده از اين نظريه شروع به  ماركسيست

، وجود مازاد و بنابراين دستگاه خاص كار لازم و مازاد، فرايندهاي طبقاتي تصرف اشتراكيكنند. اما هم ساختارهاي خصوصي و هم  مي
  گيرند. و غيره را فرض ميبنيادي و زيرنهشتي 

ي اجتماعي ناپديد  طبقه، هيچ انشقاقي بين لازم و ضروري وجود ندارد. توليد، تصرف و توزيع كار مازاد از صحنه اي بي در جامعه
ذهبي هاي مذهبي مانند مناسك م مطلقه يا شكل  هاي سياسي مانند سلطنت روند كه شكل شوند. آنها از تاريخ به همان معنا كنار مي مي

هاي گوناگون جوامع طبقاتي،  ي طبقه و شكل ي ماركس درباره اند. در حقيقت، با توجه به نظريه ي بيستم زدوده شده قرباني انساني از سده
  است.» طبقه بي«ي  يگانه معناي ممكن جامعه ،غيبت فرايندهاي طبقاتي

ي طبقاتي ــ متفاوت با  گذار از جامعهامكان  يرات اجتماعيكشد: چه تغي هاي زير را پيش مي ي خود انواع پرسش اين معنا به نوبه
رخ كار مازاد  اشتراكيتصرف از تصرف خصوصي به كه  يينظير گذارها دهد، طبقه مي ي بي جامعهجوامع طبقاتي ــ را به  درون يگذارها

شود؟ چگونه  تقسيم ميميان وظايف توليدي  ها غايبند، در جوامعي كه فرايندهاي طبقاتي در آن ،يابد و د؟ چگونه كار سازمان ميده مي
  شوند كه در آنها شكل معيني از فرايند طبقاتي مسلط است؟ چنين جوامعي از آن دسته جوامع متفاوت مي

كند كه ناپديدي طبقه بر خود  شود، همچنين درك مي اي را كه در آن طبقات ناپديد شده متصور مي ي ماركسي نه تنها جامعه نظريه
كند و به جاي آن بر معضلات جديد و  ي ماركسي به ويژه با كنارگذاشتن تمركز خود بر طبقه تغيير مي گذارد. نظريه قاتي تاثير ميواكاوي طب

تواند شرايط تغيير  شود. به اين ترتيب، نظريه مي كنند، معطوف مي طبقه ايجاد مي ي جوامع بي هاي جديدي كه تضادهاي ويژه هدف
ي چيزها، در مورد خودش نيز  ي همه وقفه به ديالكتيك، يعني به دگرگوني بي را اش تواند پايبندي رد. ماركسيسم مياش را در نظر آو تاريخي

  اعمال كند.
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كار انساني اعمال كلتمايز كار لازم/ضروري به اين معناست كه  نبود برداري اجتماعي (به  براي بهره ،هاي مصرفي ارزش شده به توليد
: ي وجود ندارد. هيچ كار مازاد x + y = xگذاري ما در بالا،  لازم است. براساس علامت ، كاري توليد بيشتر) ي مصرف يا وسيله عنوان وسيله

y = 0  .تاثير  شوند مي توليد كه يكارگران ميان انواع متفاوت كالاها و خدمات تخصيصتمايز بين {كار} لازم و مازاد همچنين بر  عدم
پذير و وسايل توليدشان هستند؛ آنها همچنين  مستقيماً مصرف خواهد گذاشت. اين كالاها و خدمات شامل چيزي بيش از كالاها و خدمات

كار  كلر، شناسي و نظاير آن هستند. به بيان ديگ ريزي اقتصادي، مديريت سياسي، آفرينش زيبايي ي فرايندهاي توزيع، برنامه شامل همه
عبارت فرهنگي و قوانين سياسي ــ  هاي آفريدهي  يافته به توليد و اشاعه يافته به توليد خوراك و پارچه، چه اختصاص انسان ــ چه اختصاص

  كار لازم است.از 
طبقه  ي بي جامعه، هكه به صورت طبقاتي ساختاربندي شداي  ي خود را دارد. مثلاً، در مقايسه با جامعه شرايط وجودي ويژه گي طبقه بي

گيرد)  مستلزم انواع بسيار متفاوت تخصيص وظايف كاري (چه چيز و چگونه توليد شود) و تخصيص محصولات (چه كسي چه چيزي مي
هاي تمامي كساني كه   دهد، متكي است به نيازها و خواست چه كسي چه نوع كاري را براي چه مدت و به كدام شيوه انجام مياينكه است. 
نقشي تواند  نياز يا خواست براي توليد يا ايجاد يك مازاد. هيچ نوع تمايل افراد به سود، رانت، بهره و نظاير آن نمي استثنايند، به درگير
اين شرطي است براي  .دريافت كندتواند عملاً تعيين كند چه كاري را هركس انجام بدهد يا چه محصولاتي را هر كس  باشد و نمي داشته
 چرخش دستگاهمند تمامي وظايف كاري ميان افراد تا ازعبارت است از  گي طبقه بيتداوم يابد. شرط ديگر وجود گي  طبقه بيآنكه 
، ص. ١٩٦٩شود (مقايسه كنيد با بوخارين و پرئوبراژنسكي، جلوگيري هاي طبقاتي  هاي فني و احتمالا تبديل آن به تقسيم شدن تقسيم صلب
  فرض آن است. كند و هم پيش شان از طبقه مي كارها از انقياد تاريخي كلقه هم دلالت بر رهايي و پس از آن). نبود طب ١١٥

تا چرخش يادشده  بياموزند را همه بايد انواع وظايفگي همچنين شامل شرايط فرهنگي خاص خود است. مثلاً  طبقه وجود بي
داري در  طور خلاصه، خصوصيت سرمايه دارد. به ياز به آموزش همگانريزي وظايف و نيز اجراي آنها ني باشد. هماهنگي و طرح پذير امكان
شرط فرهنگي ديگر  ريزي و مديريتي بدهد. ح هاي توليدي، طر اي مهارت سان توده اي بايد جاي خود را به رشد به همان زدايي توده مهارت

در ارتباط با توليد، ثمراتش و  يشده كه به برابري همگان تهچرخش، همانا اخلاقي است وسيعاً پذيرف با چرخش يا بيگي،  طبقه براي وجود بي
چنين اخلاقي بايد براي شرايط سياسي دمكراتيك  دهد. مي ، بالاترين اولويت رااي براي رسيدن به آن برابري ي وسيله گي به منزله طبقه بي

  قياسي قائل باشد. ارزش قابل،   گي طبقه و هم خودشان شرايط وجودي بياند  گي طبقه معيني كه هم از اهداف بي
ي اجتماعي مستقيمي باشد براي اينكه تصميم گرفته شود چه چيزي،  گي اين است كه سياست وسيله طبقه شرط ديگر براي بقاي بي

 ،ساختار طبقاتي نوع هاي مستقيم فرايندهاي سياسي، بدون توجه به حفظ هيچ چگونه و براي چه كسي توليد شود. اين موارد بايد هدف
هاي  هر نوع ساختار طبقاتي موجود زير پوشش رويه ظرا بدون قيدوبند حف اش اجتماعي  ي شرايط . سياست سرانجام بايد همهشمرده شوند

سازي سود يا اين قاعده كه هر شخص  خود قرار دهد. سياست بايد مانع آن شود كه قواعد مربوط به حفظ طبقات ــ مانند قاعده بيشينه
رهايي دلالت بر ، هم هي اقتصاد يا هر چيز ديگر دخالت داشته باشد. نبود طبق هاي اجتماعي درباره گري باشد ــ در تصميمتواند مالك دي مي

  فرض آن است. كند و هم پيش اش به طبقه مي قياد تاريخيسياست از ان
كند كه درون  اجتماعي خاصي تغيير ميگمان در بسترهاي  گي اثرات اجتماعي خاص خود را دارد. در حالي كه اين اثرات بي طبقه بي

تواند  ها بوده است، مي ي ماركسيست ي ديرينه آنها فرايندهاي طبقاتي ديگر وجود ندارند، اما در اينجا اشاره به چند اثر ممكن كه دغدغه
ها بدل كرده است. گي را به هدف ماركسيست طبقه هاي مديدي است كه بي ممكن مدت سودمند باشد. اين اثرات  

دارد كه مشغول اجراي  مراتبي ميان افرادي را از ميان برمي هاي سلسله يك عامل سهيم در تقسيم ،گي طبقه گذار اجتماعي به بي
كنند يا از  وظايف گوناگون در تقسيم كار هستند. ديگر نيازي نيست كه كارگران، آگاهانه يا ناآگاهانه، بنا به اينكه مازاد را توليد و تصرف مي

قاند،  تاريخ جوامعي كه به صورت طبقاتي ساختاربندي شده از آنجا كهكنند، تفكيك شوند.  ازاد توليدشده توسط ديگران زندگي ميل مب
كند، ميل دارند قدرت سياسي نامتناسب و مزاياي  مازاد ديگران زندگي ميقبل كنند و/يا از  حاكيست كه افرادي كه مازاد را تصرف مي

  تر نقش داشته باشد. تواند در زندگي سياسي و فرهنگي دمكراتيك گي مي طبقه تصاص دهند، بيفرهنگي را به خود اخ
شده براي مغز  هاي صرف هزينه ي همهتجميع بودن را در  اشتراكي >تاثير<نبود تقسيم كار لازم/مازاد به همين منوال، دامنه و عمق 

كند. توليد، توزيع و  تقويت مي هستند،هاي مربوط  سياستمستمر  سيدگي، كنترل و دگرگونيرو عضلات انساني كه به يكسان تحت 
هاي  به هدف يبيشتر سهولت به مراتبد، با ني سازمان داده شوگ طبقه بي در شرايطي كالاها و خدمات، هنگامي كه  مصرف همه
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شود كه خواهان  هايي نمي راه جنبشاي در حفظ ساختار طبقاتي معيني، سد  دستور آمرانهد. هيچ نشو گيري دمكراتيك بدل مي تصميم
از هر كس بنا به توانايي و به «ي  گي بازنمود يك گام اجتماعي به سوي قاعده طبقه تري هستند. به اين معنا، بي هاي دمكراتيك سياست

  خواهد بود.» هركس بنا به نيازش
ي ماركسيستي باشد كه  ي نوعي نظريه برد گستردهكار تواند ، ميبيني پيش اي قابل طبقه در آينده يك شرط براي ظهور كمونيسم بي

شود.  ميطبقه را متصور  داري و كمونيستي، و هم بين آن ساختارها و كمونيسم بي بين ساختارهاي طبقاتي سرمايه يها هم تفاوت
هايي كه بر قدرت  رداشتهايي كه بر مالكيت بر دارايي متمركزند (چه كساني دارا هستند)، ب هاي بديل از كمونيسم ــ برداشت برداشت

ــ گذارهاي اجتماعي متفاوتي را  )كنند هايي كه بر مازاد استوارند (چه كساني تصرف مي كنند) يا برداشت اند (چه كساني حكومت مي متكي
توانند  نميما احتمالاً دهند، به نظر  شان را تشخيص نمي هايي كه انواع فرايندهاي طبقاتي و امكان ناپديدي پرورانند. به اين ترتيب، نظريه مي

گي را تسهيل كنند و سد راه آن خواهند شد. رويكردي طبقاتي ـ تحليلي خاص ما به كمونيسم قصد دارد مباحثات مربوط به  طبقه گذار به بي
  ي مدرن را احيا كند، برانگيزاند و شفافيت بخشد. ي جامعه ي كمونيسم و آينده رابطه

كار مازاد كه به عنوان ساختارهاي طبقاتي كمونيستي موردبحث قرار گرفتند، نوع  اشتراكيواع تصرف طبقه در مقايسه با ان ي بي جامعه
  ي حركت تاريخي ضروري از جوامع درباره فرض پيشهيچ  ،ي ماركسي علتي نظريهنيسم است. علاوه بر اين منطق چندمتفاوتي از كمو

دهد تا از  اين امكان را ميي ماركسي  د.  نظريهندارطبقه  ي بي به جامعه اشتراكييا از جوامع طبقاتي  اشتراكيي  جامعهطبقاتي خصوصي به 
  .انند اتحاد شوروي، چين و غيره استفاده شوداش براي روشن كردن سوسياليسم، كمونيسم، جوامعي م واكاوي طبقاتي

  
  هاي بين سوسياليسم و كمونيسم تفاوت

هايي  گسترده، مشوق شرح» هايي ايسم«ي  كاربردهاي اصطلاحات سوسياليسم و كمونيسم تفاوت زيادي دارند. اين دو اصطلاح به منزله
شود. اما عملاً اين اصطلاحات  گيري رويكرد هر شارح به واكاوي اجتماعي بر اقتصاد، سياست يا فرهنگ تأكيد مي هستند كه بنا به جهت
انداز متغير است،  ترين چشم هايي از آينده كه از زيباترين تا دهشتناك سوسياليسم و كمونيسم علاقه دارد، با بينشبراي هر كسي كه به 

ترسيم، كمابيش به نحو نامحسوسي بر  كنيم و آنهايي كه مي ميوجو  هايي كه هر يك از ما جست اند. آينده شورمندانه در هم تنيده شده
  گذارند. اثير ميتفسيرهاي ما از اين اصطلاحات ت

شود، چه كساني آن را بر  چگونه سازمان داده و محدود مي قدرت ينكهي قدرت است ــ يعني ا شان مسئله نويسندگاني كه كانون توجه
د ها و افرا كنند و نظاير آن ــ سوسياليسم و كمونيسم را بر اساس توزيع اقتدار ميان دولت و شهروندان و ميان گروه چه كساني اعمال مي

اند كه معيارهايي را براي تعريف اين دو اصطلاح و به اين  كنند. آزادي، دمكراسي، مشاركت و كنترل سياسي مفاهيمي شهروند تعريف مي
تعاريف سوسياليسم و كمونيسم براي د. نگذار ترتيب براي ارزيابي ادعاهاي جوامع بالفعلي كه سوسياليست يا كمونيست هستند در اختيار مي

هاي  شان فرهنگ است، اغلب متكي بر موضوعات مربوط به آگاهي و اخلاق است: چگونه اين نظم و ترتيب ي كه كانون توجهنويسندگان
شوند، بنا به اين  مي ناميدهد. آنگاه جوامع بالفعلي كه سوسياليست يا كمونيست نگير ها شكل مي هاي متمايزي از انسان اجتماعي با برداشت

مردان « ،شان ميان فردي بنا به اخلاقيات  >يا به عبارتي<بق با معيارهايي كه نسبت به زندگي و اجتماعي دارند، شان مطا شهروندان آيا كه
   يا خير. اند »و زنان نويني

بر وسايل توليد تعريف  اشتراكيمالكيت ي اقتصاد را دارند، اغلب براساس  براي نويسندگاني كه اساساً دغدغهسوسياليسم و كمونيسم 
هاي مادي و اصل حاكم بر توزيع اجتماعي  هاي اخلاقي بر انگيزه ي انگيزه گو و غلبه ريزي اقتصادي اجتماعاً پاسخ ي برنامه شود. گستره مي

كه  اي جامعه  ي معروف ماركس براي كمونيسم به مثابه د. استعارهنكن هاي سوسياليسم و كمونيسم نيز عمل مي شاخص در حكم ،محصولات
الفظي كه كمونيسم را از سوسياليسم  ، اغلب به عنوان تعريفي تحت»توانايي و به هر كس بنا به نيازاز هركس بنا به « عبارتست از شعارش
  داده است.» كار«ي  جاي خود را به واژه» نياز«ي  شود، تعريفي كه در آن واژه كند درك مي جدا مي

تعاريف  ي سوسياليسم و كمونيسم تاثير گذاشته است. ماركسيستي و در حقيقت غيرماركسيستي دربارههاي  اي بر بحث معضلي پايه
مالكيت بر » سوسياليستي«خوان نيستند. توزيع  گوناگون سياسي، فرهنگي و اقتصادي از سوسياليسم و كمونيسم ضرورتاً با يكديگر هم

زيستي داشته باشد كه به نحو موكدي غيرسوسياليستي و  دگي فرهنگي همتواند با مناسبات قدرت سياسي يا انواع زن مي  دارايي
 را شرايط اقتصادي هرچندنامند،  مي» سوسياليستي«كه برخي آن را  حاصل شودتواند  شوند. انواع دمكراسي مي غيركمونيستي داوري مي
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اي، بحث اغلب يكي از دو چرخش زير را  ف پايه. در مواجهه با چنين مشكلات مفهومي در سطح تعريكنند ميغيرسوسياليستي ارزيابي 
كنند  تأكيد مي» كننده نهايتاً تعيين«. يك امكان اين بوده كه بر يك تعريف به عنوان تعريفي اساساً درست يا اند يكسان سترون كه به يابد مي

هاي پنهان قلمداد  ا با بدبيني برخوردار از انگيزهها را نامعقول ي دانند و هواداران آن تعريف و بقيه تعاريف ديگر را ثانوي يا نامرتبط مي
 ،اي نامنسجم يا عملاً غيرمنطقي ي تعريف كردن سوسياليسم يا كمونيسم را اساساً به عنوان پروژه كنند. امكان ديگر اين بوده كه پروژه مي

  گذارند. كنار مي» پايان ايدئولوژي«در عصر  ،يا هر دو
اصطلاحات  نسبت به ايندر ميان تعاريف تنگ و محدود و جبرگرايانه، كلاً تخم شك را  شده بندي هاي قطب گسستگي، كشمكش

ي اين اوصاف،  شوند. با همه دردسرساز ميو  كنند مي ارزش ي سوسياليسم و كمونيسم را بي هاي اخير درباره پراكند و اين معضلات، بحث  مي
هاي  گذاشتن به درس عادل است با به توافق رسيدن با (و آموختن و احترامماين تعريف هنوز تعريف اين اصطلاحات كليدي ضروري است: 

براين، تعريف اين اصطلاحات از  . علاوهدانستند ميفراگرفته از) سنت غني بسياري از مبارزات مردم براي چيزي كه سوسياليسم و كمونيسم 
هاي كنوني خود را به سمت آن  اي داشته باشيم كه فعاليت ي آينده اي نسبت به جامعه كننده رو لازم است كه بايد ديدگاه روشن و قانع آن

رو، بايد از حالت  ماند. از اين ي تعريف سوسياليسم و كمونيسم، كانون مداوم توجه سنت ماركسي باقي مي . وظيفهكنيم گيري مي جهت
  قبول كنوني آن بحث فراتر برويم. غيرقابل

. يمپردازي سوسياليسم نيز بپرداز ها بسط دهيم تا به مفهوم ي خاص خود را از كمونيسمتوانيم واكاوي طبقات براي چنين قصدي، مي
ارائه شده و خواهد شد. ما فقط هايي است كه تاكنون  تر از برداشت كننده موضع ما اين نيست كه اين برداشت طبقاتي بهتر يا تعيين

برداشت را بگنجانيم. علاوه بر اين، اين واكاوي طبقاتي در را به روي  هاي جاري كه اين موضوع ناديده گرفته شده آن خواهيم در بحث مي
زايل ثمري  د (و برعكس)، نه آنكه بحث را در اتهامات متقابل بينگشايد تا تعريف ما را غنا بخش تعاريف ديگر از سوسياليسم و كمونيسم مي

  د.نطلب به چالش مي» ناصحيح«هاي  را عليه ديدگاه» صحيح«هاي  كه ديدگاهكنيم 
طبقه  هاي توليدي بي وترتيب كند كه در آن فرايندهاي طبقاتي بنيادي كمونيستي و نظم اي مي بندي اجتماعي كمونيسم دلالت بر صورت

هاي فرايندهاي طبقاتي غيركمونيستي، اگر باقي بمانند، فقط  مانده هاي متغيري) بر توليد كالاها و خدمات چيره است. ته (در نسبت
براين، قدرت سياسي (در دولت اگر وجود داشته باشد، يا در  . علاوهشمار خواهند آمد به  هاي توليدي ز فعاليتخصوصيت بخش كوچكي ا

ساختن و  شود ــ ديكتاتوري كمونيستي پرولتاريا ــ كه پايبند بزرگ هايي كنترل مي صورت در نهادهاي نامتمركز) توسط گروه غيراين
گمان، چنين پايبنديي  اع فرايندهاي طبقاتي بنيادي، چه كمونيستي چه غيركمونيستي، هستند. بيي انو همه عليهگي  طبقه دادن بي گسترش
كند كه آيا هر  گي تعيين مي طبقه ي اجتماعي بي د يافت. گسترهند يا تحقق خواهند تحقق يابنتوان اهداف مياين كه  دهد نمي تضمين
  به عنوان ساختار طبقاتي كمونيستي.شود يا  طبقه درك مي ي خاص به عنوان كمونيسم بي جامعه

اي از توليد و توزيع كار مازاد نيست.  سوسياليسم از اين لحاظ از كمونيسم متفاوت است كه خودش يك فرايند طبقاتي، شكل يگانه
ايند طبقاتي كند كه در آن يك يا چند نوع فر اي دلالت مي بندي اجتماعي زيرا بر صورت ،همچنين سوسياليسم با كمونيسم تفاوت دارد

هاي  بندي برخلاف صورتدر سوسياليسم، زيستي دارند.  هاي متفاوتي با فرايندهاي طبقاتي غيركمونيستي هم بنيادي كمونيستي به نسبت
 اي توليد و كمابيش در شكلي نطفه درطبقه، اگر اساساً وجود داشته باشد، در موارد اندكي  اجتماعي كمونيستي، هر نظم و ترتيب توليدي بي

) ١(: اند  تاريا ــ كه پايبند دو هدف كليپرول سوسياليستيشود ــ ديكتاتوري  هايي كنترل مي كند. قدرت سياسي توسط گروه عمل مي
كه  هنگامي) كاهش گستره و نفوذ اجتماعي فرايندهاي طبقاتي غيركمونيستي. اگر و ٢افزايش و گسترش فرايندهاي طبقاتي كمونيستي، و (

در ساختارهاي يافته  سازمان دادهاي اساسي به قلمروهايي از توليد طبقاتي غيركمونيستي محصولاتي را توليد كنند كه درونمثلاً فرايندهاي 
  توانند در تناقض با هم قرار گيرند. گمان مي اين اهداف بيآنگاه ، آيند ميشمار  به طبقاتي كمونيستي

دهند، بلكه اين اصطلاح به  اص حكومت (پارلماني، مستبدانه و غيره) ارجاع نميهاي خ گمان به شكل هاي ديكتاتوري پرولتاريا بي انگاره
(باليبار  كند گذاري مي پايبند آن است و به سمت آن سياست دهند كه چنين حكومتي ي آينده ارجاع مي طبقه ساختارهاي طبقاتي يا بي

طبقاتي، مستلزم صفاتي مانند سوسياليستي يا كمونيستي است كه در بستر از دورنماي واكاوي مفهوم ديكتاتوري پرولتاريا رو،  از اين .)١٩٧٧
  شود. واكاوي طبقاتي خود اين اصطلاحات تعريف مي

 اين تعاريفكه هر يك از مبني بر اينباورانه را  غايت ي هر نوع انگاره ،طبقاتي سوسياليسم و كمونيسم ابعادي طرح تعاريف و  اين نحوه
هاي تحولي  اي مراحل را رد كنيم كه سوسياليسم و كمونيسم را به گام كند. ما بايد هر نوع نظريه جامد طرد ميان ضرورتاً به ديگري مي
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گذارها از، يا به، سان  به هميند؛ ند از ديگري آغاز شونتوان كند. گذارها به هر يك از آنها مي بدل مي آشكارشوندهضروري در تاريخي 
بندي هيچ نوع  است، بنا به اينكه تاريخ خاص آن جامعه ويژه چه باشد. در اين صورت پذير امكانن نيز وداليسم و نظاير آئداري، ف سرمايه
از گذار به  اي اين انگاره كه سوسياليسم دورهاز اين ديدگاه، رود. به اين ترتيب،  گيرد يا به كار نمي ناپذيري تاريخي مفروض قرار نمي اجتناب

  كند. ها درك شود؛ اين انگاره ويژگي ذاتي خود سوسياليسم را بيان نمي ي بيان مقاصد برخي گروه نزلهتواند به م كمونيسم است، فقط مي
تواند در خصوص جوامعي به كار برده شود كه در حال حاضر بر آنها عنوان  مي ارائه كرديم، از كمونيسم و سوسياليسم ي كهمشخصات

هاي  اي تعيين كنيم كه كدام فرايند براي هر جامعهايد ، خورده است. اولاً ما باليستيكمونيستي يا سوسياليستي، مانند اتحاد جماهير سوسي
ي توليد وجود دارند؟ آيا حركتي از فرايندهاي طبقاتي غيركمونيستي به  طبقه اي مناسبات بي طبقاتي دقيق درون آن وجود دارد. تا چه گستره

گي وجود دارد يا برعكس؟ آيا  طبقه هاي اجتماعي با ساختار طبقاتي به بي تيبوتر كمونيستي وجود دارد يا برعكس؟ آيا حركتي از نظم
ها وجود دارد كه ديكتاتوري سوسياليستي يا كمونيستي پرولتاريا را تعريف كند؟ پاسخ به اين  ي اين حركت هاي موثر در زمينه پايبندي
. ارزيابي انجامد ميگي  طبقه با ساختارهاي طبقاتي كمونيستي و بينيز و  هر جامعه با سوسياليسم و كمونيسمي  ارزيابي از رابطه به ،ها پرسش

هايشان مطرح  شان براي رسيدن به ارزيابي هاي خاصي كه مخالفان هايي متكي بر رويكردهاي ماركسيستي بديل و پرسش ما از ارزيابي
  ب). ١٩٨٥سوييزي ؛ ١٩٨٥الف؛ بتلهايم  ١٩٨٥؛ سوييزي ١٩٧١كنند متفاوت خواهد بود (مقايسه كنيد با سوييزي و بتلهايم  مي

توانيم واكاوي طبقاتي نظير واكاوي خود را كه بر طبقه متمركز است ــ توليد و توزيع كار مازاد ــ با واكاوي كساني تركيب كنيم  ما مي
هاي  ي اخلاقي و ساير جنبهها ريزي، مشوق گيري فرهنگي، برنامه شان بر سازمان قدرت سياسي، مالكيت بر دارايي، شكل كه تأكيدات

وارد واكاوهاي آنان از  اتياجتماعي غيرطبق ابعادها با تأكيد بر  كنيم كه اين جنبه است. ما از اين موضوع استقبال مي متمركز ساختار اجتماعي
آنها مثلاً به عنوان شناسيم كه بخش اعظم آنچه  سميت ميسوسياليسم و كمونيسم شده است. همچنين به همين منوال اين موضوع را به ر

 ،شود محسوب مياش  گي طبقه به همان ميزان كه ساختار طبقاتي كمونيستي آن يا بي ،كنند دمكراسي كمونيستي و سوسياليستي تعريف مي
ن، آزادي هاي مربوط به دمكراسي اجتماعي راستي كنيم. اگر اين بينش وجو مي كه جست آيد شمار مي به اي ي آينده ناپذير جامعه جزء اجتناب

كنند به  وجو مي اي كه جست را به عنوان اجزاي آينده يگ طبقه ساختارهاي طبقاتي كمونيستي و بي ،فرهنگ و رفاه اقتصادي برابرطلبانه
دهيم  اي براي ادغام دورنماهاي تئوريك ما و اتحاد عملي وجود خواهد شد. علاوه بر اين، تشخيص مي پايه رسميت بشناسند و در بر بگيرند،

ريزي در مقابل  هاي مادي، برنامه هاي اخلاقي در مقابل انگيزه هاي معروفي كه سنت ماركسيستي را تسخير كرده ــ انگيزه كه دوشاخگي
د و اگر چنين ادغامي انجام شود واكاوي طبقاتي ما نشو اي بازانديشي مي  بازار، بيگانگي در مقابل غيربيگانگي و نظاير آن ــ به شكلي ريشه

  د.شخواهد سوب محنيز 
ي كنوني كمرنگ و مبهم سازد. اما  را در بحث و مجادله ها ها و مواجهه با آنها و كندوكاو تواند و نبايد تفاوت چنين واكاويي نمي

 ثمر، بست بي بن ي بلند د از يك دورهنتوان براساس چنين بازشناسي متقابلي به لحاظ نظري ميهاي مربوط به سوسياليسم و كمونيسم،  بحث
برداشتن در   هاي عملي براي سوسياليسم يا كمونيسم بدهد. گام خبر از ائتلافتواند  ميد. اين خود نً درخشان، پديدار شو گاهي كاملا هر چند

  وريك اين مقاله.ئهاي ت اين جهات، پاداشي است  مكفي براي تلاش
ي حاضر  ي اوليه مقاله بر نسخه شانبراي نقدهاي دقيق و سودمند ماركسيسم در بازنگريي  منتقدان مجلهاز  

  سپاسگزاريم.
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است. لينك مقاله  Rethinking MARXISM Volume 1, Number 1 (Spring 1988)ي  ي حاضر بر گرفته از مجله مقاله :اشاره
  يادشده:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08935698808657783 
  
* Subsume  ه ، يا معطوف کردن يک مقوله بتر بزرگبه عنوان جزيي از يك گروه چيزي  دربرگرفتنبه معناي

توان ذيل  مثلا زن يا مرد را می. تر ای به لحاظ منطقی عام مقوله
ما با تعيين ها  کرد. در رياضيات و حساب مجموعه  subsumeانسانی  مقوله

تر) آن  تر (منطقاК عام ای بزرگ ی مجموعه يک مجموعه به عنوان زيرمجموعه
 .کنيم می subsumeرا 
 

  ها يادداشت
ــ اينكه چگونه يك هستنده مندي به  ). چندعلت1987) آلتوسر، ر. ك. به رسينك و ولف (overdeterminationمندي ( براي بررسي درك ما از مفهوم چندعلت .1

شان به نحو  هاي متفاوتي وجود دارد كه تركيب به مثابه محل تعين ه. هر هستنددهد ارجاع مي جامعه ــ وجود دارداي در يك زبان، سياست، دانش، استثمار،  كلمه
هايي مصون نيستند. به اين ترتيب،  چنين تعينها از  آنشود، هيچ يك از  ستنده به اين طريق درك ميهر هوجود كند. از آنجا كه  سازد يا ايجاد مي موثري آن را مي

توانند  هاي خودبازتوليدكننده نمي ها يا به طور كلي هستنده ها، ذات شود كه خاستگاه اند).  منطقاً نتيجه مي يا چندعلتيكنند ( ها متقابلاً وجود يكديگر را تعيين مي ندههست
شود.  فرايندهاي ديگر تعيين مي ي همهمشتركاً توسط عي}) ي {اجتما در جامعه (از جنبهمندي به اين معناست كه هر فرايند  وجود داشته باشند. به بيان ديگر، چندعلت

هاي  ها يا جنبه و نه پيامدهاي برخي علت ،است هاي اجتماعي ي جنبه همه هاي كنش برهمكند كه تغييرات اجتماعي محصول  يي خود دلالت بر آن م اين امر به نوبه
  گراست. مندي بنياداً در اين معنا ضدذات كنند. مفهوم چندعلت ميتأكيد ها  بر آنباور  گران ذات كه ناظران يا تحليل» اساسي«
  بحث خواهيم كرد.ي حاضر  مقالههاي اين دو در بخش بعدي  ي تفاوت . بحث در اين بخش فقط بر كمونيسم متمركز است، نه بر سوسياليسم. ما درباره2
. ما از Saitta and Keene (1985)و Amariglio (1984), Hindess and Hirst (1975, chap.l), Jensen (1982). برخي استثنائات مهم در مقابل اين غفلت عبارتند از 3

 ايم. ي چشمگيري برده كه در اين مقاله به كار رفته، بهرهي نوع واكاوي طبقاتي ماركسي  مقالات آنها درباره

  .است بردهي زيادي  استفاده Ruccio (1986b)توسط ريزي  ي برنامه . بحث ما در اينجا از واكاوي طبقاتي گسترده4
هاي مشابه عملا در تجارب لهستان، چين، اتحاد شوروي، كوبا و نظاير آن رخ داده  نمونهو  نمونهشده در اين  كند كه استدلال شود تضادهاي واكاوي اين فكر به ذهن خطور مي. 5

سوسياليستي موردادعاي چنين كشورهايي بايد   تجارب واكاوي طبقاتيِشده،  چنانكه در اينجا مطرحكه  مدهي ميچنين استدلالي نيست. برعكس اين نظر را ي  قصد ما ارائهاست. 
د تا دانش طبقاتي ماركسي از چنين تجاربي برساخته ناي از ابزار مفهومي را در اختيار گذار مجموعه يعني د كه سازوكارينهاي آن اين هدف را دار ي ما و نمونه انجام شود. مقاله

دقيقاً به اين دليل كه فرايندهاي طبقاتي بنيادي و زيرنهشتي كمونيستي از اين ، داشته باشدهاي كنوني  برساخت هاي چشمگيري با تفاوت يكنيم چنين دانش ود. ما فكر ميش
  ها غايبند. برساخت
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